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 مجموعه آثار قلم اعلی

74 جلد -  سبز  های کتابمجموع   

( 2025بدیع )فوریه   181شهر الملک - ایش دومر وی  

ت  شارا د محدود بمنظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتداارکانه بتع  اللهد ن شیرانی ملی ای حازه محفل مقدس رو جاا  بااین مجموعه  

 شد.  بامصوبه امری نمی

 بدیع   133شهر القدره  

 

 ده است. ید گردیز تسو یرادر ش  یئها رب اسكندنامتعلق به ج یاز نسخه خط ین مجموعه آثار قلم اعلیا

  خطاب به اشخاص است از جمله و وقایع آن ایام  ادرنه  ایام  این مجموعه از آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله شامل الواح نازله در  

 باقر حرف حیا اسم الله المنیب،  میرزا مهدی،  امةالله زهرا،  خطاب به آقا شیخ کاظم قزوینی،  
ا

 ، حاج میرزا محمد عطار جمال بروجردی، ملّ

. از جمله موضوعات مطرح شده در این مجموعه: وضعیت یحیی ازل در جریان تبعید جمال قدم از بغداد به اسلّمبول،  آقا محمدجواد  و

مفتریا  اشتهار  ایران جهت  به  فردی  اعزام  و  اصفهانی  محمد  و سید  یحیی  فقره  اعمال  سه  هیکل،  نزول سوره  به  اشاره  مجعوله،  ت 

احزان وارده بر هیکل  بلّیا و  استدعای جمال بروجردی از ساحت حق، موت طوریون در سینای ظهور، عزلت جمال قدم در ادرنه،  

 مبارک، عرفان، تبلیغ، استقامت. 

 ***   1  ص  ***

   بهیل ا سم البهی  با    شیخ کاظم قزوینی  قاب آناج

ذی سما هاولی و بل من نقطة اب  تاهذا ک
ا
 مر مکتو ل ح من قلم اواللو کان من المؤمنین فی اما ا  لکاظمباء  ماسل ی فی جبروت ائه الی ال

 
ای   با

معانی  ه  شود که بپارس ی مسطور می   عن منیساله  ل بحا ر مذکور شد  یان بدیع عربی بسحال اه  بنی  داء عزا صمقار ت قدس و ماکاظم نغ

انی ت  ماکل ه که از شطر نفس و هوی می یاید از هبوب ار شائز شوی که  فامه  مابت  ربا عروۀ محکم و تقی  ه  ک نشوی و بوزد متحرا ح شرکیا

ث ن  ئی. او ماتشبا
 
مثل ه  ب الیه بینس   ما  م و قعود و دون ذلک فی کل یاچه از ظهور و بطون و چه از حرکت و سکون و ق  الهیکه آثار    نداب  ل

 هد شد و هر ذی بصری  وادون خود مشتبه نشده و  نخه که ب به شأنیئح است ل ضح و مشرق و واء مابین ارض و سماشمس در 

 ***   2  ص  ***

ن باحصاض و حَر و بَرد فرق گذارد بلکه  یا د و بوابین سمانچه  ناون آن تمیز دهد چداز    را ظر است البته آثار حقا  نامنظر اکبر  ه  که ب

ت  باحجه  ب   راریب فیه مگر انفس غیر طاهره که خود    لیند و هذا حق  ماق نشایظهر منه استن  ما از    رااعلی    علیا یحۀ قدس  رامۀ اصفی  شا

ه محتجب   حظه در لّ م  .ن هذا الکأس نصیبم   یند اولئک لیس لهممال توحید منع نمار جواهدۀ انشااز م  رادید  حزند و بصر  ساوهمیا

ن ه آبکه    ضار بغجا ر احدااز اعلی و ادنی چه مق  راظهور کبری و سلطنة عظمی جمیع خلق    باکه    ماین نستا   ل مبین در سنۀماظهور ج
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اهدشهدت و سمعت و تکون من  مامن قبل ک واختند کذلک فعلداشجرۀ قصوی و سدرۀ منتهی ان
ا
 را یت  رام عقل و دمار که ز هاین زنالش

  آیاته ب ل منتهی وال کلا امور از افعال و اقلزاشو محروم نی م ماوس شیطانی از منظر رحساو ه یت این و آن مده و بوادر قبضۀ ر 

 ***   3  ص  ***

 ا  یشیئ  رابخشد احدی هد بود و بعد از ظهور نفع نمی وال بوده و خلّلجواذ
ا

ت و ارض عامل  واعمل اهل سمه  بعد از امر او اگر چه ب  ل

ت فرموده حتی بیاق برادر جمیع او   رال رحمن کلا  ماعظیم است که ج  به شأنیشود و امر   ید  مافر ی منطبعه میرایاحروف حی و مه  ن وصیا

قول او خلق شده محتجب  ه  تب برازله معتکف شوید و از نفس ی که جمیع این منات  شاراه اب  یات ظاهره  یاسار ه  در حین ظهور ب  باداکه م

ومن در  یاد و فوق این بنیما ة العین    یازل شده قوله تعالی  ناحمن  ر   دۀ راء اماگشته از س وسوم  م  حسن القصصه ابء که  مااس  قیا   ل قرا

اسنا ل مر ل تجعل یدک مبسوطة علی ا را رافی سک النا ورة  و انا  ن من السا ة بعد هذا الدا ر سفالک ناکبر هللحقا ابالک الکرا  را ظهر من السا
 
  ا

ی تنا کبر لیمو لفی طور ا ة بر ل ا ما س علی قدر وریون فی السا
ا
ور المهیمن الحم ناالط     الله نذباء راعند مطلع رشح من ذلک النا

 ***   4ص    ***

 حلحقا علی الحقا باقد کان علیک  اللهو الحکیم و ه
 
ه ظاهر و جحا فیظا ئح و قبل از  ل ل اولی در هیکل اخری چون شمس مشرق و مال کرا

ه  اح  زا ء عمازله که سنال در آیۀ  حاون منصعق و معدوم گشتند  یا طور   را ر سهااظ رزل شده  نا دیا
ا
ل  سا ل سلل رشحی از ز ه  ید بشاکه    مان  تفک

 جام  رائز شوی ای کاظم این ظهور بدیع اعظم از آن است که احدی  فال  واز بی 
ا
عش فاند چه ظهورش اظهر از شمس و ارتماف  ل توق

مما ارفع از س  حدند اوارض در صقع  ل ت و اواء مشهود و ملحوظ است و کلا من فی السا
ا

ک شامن  ل نفس او ه ب رامثال ل بی مای جر باء ربا

یظهر من عنده ای کاظم   ماو ب  اللهب  اللهسؤال معروف نشود اعرف  ه  خته نگردد و بنادون خود شه  ح و امثال چه که بباشاه  بس نه  نابش

 ب   بار ل ربا اه ب راس ناب جاستر و حرد شود و بی وامقرا اعلی ه و ب را وای وهم و ههاشق کن پرده 

 ***   5ص    ***

ذی نفس ی بیده از این با  وف  مادعوت ن
ا
رد شوند در  واقیه  بافردوس  ه  نیه بفاید انفس  شاکه    ه ن نبودحا ی سبضات مقصودی جز ر یانال

به یافیۀ منیره صااین بحر جز لؤلؤ   بافت نشود و این سدره جز ثمرۀ طیا
ا
ء مان بپوش و یاالبین ای کاظم چشم از عالمر ندهد فطوبی للط

ه بر مفامزخر ه ن بنوش و گوش بحان سبمااز غل ران  فاعر ن واحی ط عزا راصد صرات مظاهر شیطان مده چه که الیوم مظاهر شیطانیا

ه   ئی کذلک اخبرنی  ماهده نشااز مظهر رحمن م   ران  یاض اهل برایند و زود است که اعمانکلا حیل منع می ه  ب  راس  نالسند و  جااحدیا

م  رات مشرقه که جمیع عالم  رات منزله و ظهو یاین آاه  بن اگر  یاو قبل خلق العالمین بگو ای اهل برض  ل ت و اوامحبوبی قبل خلق السا

ت و دلیل ایداکه ئید بماض نراطه نموده اعحاا ذی انطق ا وف لکنید ثابت می اللهسل ه ر ب ران خود  مام حجا
ا
   ل

 ***   6ص    ***

ء  ما ئح از افق سل یم ای کاظم چون نجم منیر  جحیبطل افعالهم و یرجعون الی اصل ال لهم و  مانهم بل یحبط اعماوح فی صدری یثبت ایرا ال

و تحت    الهیسوی پاک کن و در ظلا لحظات مایق  لّ از ع  رادل   مای آن سعی نقاو ارت   اللهر ع امفاقدر مقدور در ارته  و ب  یت طالع شوداه

ظر منظر   انی النا ش  حکم برهوت بر او    در آ  ربا
ا
ه از جمیع جحا دق است در این وقت که نفصاری و  جاچه که الیوم جز ظل ت هات شرکیا

ه از کلا اشطار مشهود برادر هبوب و ظهو  ن و امکان شود ولکن  وان اهل اکزاطه نموده که ذکر آن سبب اححاحزن اسمی  قه  ت افکیا

آنکه از ظهور   بان یایم چه که اهل بمانظهور او در یوم موعود نوحه و ندبه میل معبود و مای نفسم نبوده و نیست بلکه بر جراحزنم ب

 هده   شاچشم ظاهره مه ب راسلطان امکان چیزی نگذشته و جمیع کیفیت ظهور 

 ***   7  ص  ***

ل ماتیهم من جأی ماد بارة علی العسح وارد شود فوال مبین چه ماکه مشهود است دیگر به آن ج اندده ین نحو محتجب شاه ب اندده نمو 

 ا
ا

المین ق   واعلیه و کان  وابه الی ان افت  واثما استهزئ  ضام الغِلا و البغماکباله  ماج  واو قد ستر   ل
ا
ء که  شای  ماسلطان یفعل  ه  م بسمن الظ

ه اقه ابقن نشد  و نی مؤمن و مداین ظهور عزا صماه  بنفس ی که   ه و مطالع قدس صمدیا   یا ود فهد نموا ل نخباحدی از مظاهر عزا احدیا

  تا گشت ننمودند کاش بصر منیر مشهود می فام اکتیانچه در این انایند و فتوی بر قتلش ندهند چماض نراسیف اعه یت بفالیت که ک
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انیر مسطورۀ  رانمود و به حرفی از اسهده میشامفتوح م   ران معانی  واب رضوااب تم بباشد  مطلع می   ربا می رسیده که  قام ه  ری مظلومیا

  ه ت از هر مظلومی محو نمود مظلومیا اسم 
 
ٍّ مستور رایبکی عیون العظمة خلف س اذا

 بر مکمن    مامۀ شناری چندی قبل بادق عزا

 ***   8  ص  ***

ر فی جبروت    ماحظۀ  لّ مه  ء اخذ شد و بشای  ماقبضۀ قدرت یحکم  ه  رد و بواء  ماعزا ملیک اس هدۀ شاخیر رفت و به مأتب  واء در جضالقاقدا

ک کلا الوجود جسبقت رحمة   سلف و هر    اما ع  الله  یری عفدامنتهی سعی مبذول    اللهقبت امر  راید در مبا  شاءاللهان ل شد  ساب ار واربا

ک و  متعجب من ا  لزل شود  ناعانتش  اه  بلقدس  ا  حید رو مام نیاق  الله نفس ی الیوم بر نصرت امر   ز  ا   شاءاللهانتکن من الممترین    لر ربا

انینی و صبح  حامعانی در این فجر رو ق شمس  راء اشیاض ر من  نی محروم نگردی کذلک قدا حاب سب حامحروم نشوی و از فیض س  ربا

ک ان انت لن تمنع خلع ه ر من لدارا لمن ال  اللهیته عن نفسک و تکون فی دین  دالدن فضل ربا
ا
 سخین ثما ذک

ا
ذین وفا  بادع  ان

ا
و   الله  دبعه  وال

ذینهم معک من  بسلطانه ثما  وااقرا 
ا
  .لله المقتدر العزیز الغفور  دث و ذکور و الحمناکلا اال

 ***   9  ص  ***

   اللهو ه     یرض   ب اناج

ب  نا ح و بعد آنکه مکتوب آن جابا ل سواز یت بی ناشید و در بحر عبار ایا ل طلّلجا وی قرب قدس ذوال در هلزا شاءاللهان اخی و حبیبی  یا

ذی کان فی ا  ما ء بزاابدع الج  اللهک  زاصل فجوا
ا
جن و اگر مستفسر احلیاء فی کلا اداع ل دی ایاذکرت ال ل وام الی ان حبس فی هذا السا

ز زالیه در اعوانچه این عبد در سنین متکه آ  ب بوده ناج  قدر معلوم آن   رج است ولکن اینخاسلطان قدم که از ذکر  ه  شید قسم ببا

اس  لک و سلوک معماشد البته تفصیل ورود این عبد در این م ء باو ه دباد جمیع بر  و سعی نم اللهر ام  یافوعمرک  ایدده اصغا فرمو  را النا

 کلا یضحکون و یستهزئون ف ناد بثبااخی بعد ورودی فتحت السن الع
 
ک و اذا    اللهو ء ربا

 ***   10  ص  ***

م  مااستحیی ان اذکر لک  
ا
ذی عل

ا
نین البته  ناه و حفظنافعل اخی ال ر رسیده و من ینظر الی یان ده آبل خبر او  حا  تاه فی عشرین من السا

 ضحالیتَ کنتَ    اعرفه و یکون من العارفین فیی  اللهته بعین  ماکل
 
ن الراحمن فی  سا ن و یشهد بذلک لیالببایذکر    ل  مایتَ  أر و شهدتَ و    را

ک و اشا عُلی العرش و کفی بنفس ی   ک نات بنا ب الممکجاو نصره ثم احترق اح  اللهر ک قم علی امضاد ر ار هد و علیم اسمع قول من احبا ر حبا

ومالمهیمن ال  اللهب ه لخیر ع  اللهد  را ا  مادک  راجعل مفا  قیا م  اما و انا ء علیک و علی هایکون و الب  اما کان و ع  اما رض و عل ت و اواخلق بین السا

 . من معک

 مه  رک از روی نسخه اصلی که ببااین لوح م 
ا

خ  سان استنرانم ثمره در طهخا  بنده زل شده در منزل زی ناله  لّم جلا ججمال قدرک  باخط

 شد. 

 ***    11  ص***  

 الله هو 

ره   ان جما سه  ت باه لناای ورقۀ مطها
ا
ه مرتفع شده و حنین قلبت سک ر آراق از فتامحزون نمود ای مش  را ن  مان رحناء احدیا ق جزع  فاق نیا

هد  وابوده و خ  هادر قرب و بُعد حکمت   رار است از سوختن ولکن حقا  نامثل منع نمودن    راش اگر چه صبر آموختن بلبل  بابر  صامکن و  

ق مبتلی رافه  خته و بعد بدان انجادر    قامستور فرموده شوق ل  رافروخته و خود  راب  هاق در دل یار اشتنار  تال مخوابود و در جمیع اح

 یر عساحق آن ورقه و    تامد  آی ست م راه  نموده ای کاش آن مشهود مستور ب
ا
چه چاره که نه او مشهود و نه    ولکنشد  ق از او اخذ می اش

ه   موش ننموده و از نظر  راف  رابه محبوب گذار هرگز تو    راش صبر کن و امور خود  بایوس مأمسیفش ای ورقه از فضل سلطان احدیا

  هدواتو بوده و خ بایت  ناهی شد نظر عوامنظر اکبر محو نخ

  ***12    *** 
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ت ه  ء بیای که جمیع اشاه ئز شدفامی  قامه  ب  الهیت  نایاعه  بود شکر کن که ب طائف   الهیج  را ش حول سباهند محزون مواهد و گشاحبا

تی ا باذاکر    را  راو زُهرۀ زه  ران بتول عذسا تکبیر بر   را  اللهء  ماش جمیع ابا
ا
ی    راو العذ   جهیدت و راش بتول ال   را ن  جاتون  خائی  هازت ببفاالتا

سَکنتِ فی البیت و جسا تکبیر بر  اللهمن قبل 
َ
المین مان و بگو ا

ا
  .ل القدم بین ایدی الظ

 مه  از روی نسخۀ اصل که ب  نیع این لوح م
ا

خ و تسوید و  سااستن   ه نم ثمر خا  بنده زل شده در منزل زی ناله  لّم جلا ج جمال قدرک  باخط

    .نراتحریر شد در طه

 ***   13ص    ***

 الله و ه

س ی نیست  أب  یان دون آن از زخرف و زینت دنداین رتبۀ عالیه فقاه  بست و در وصول عبد  ء امات حق فوق جمیع نعنایامعلوم است که ع

ه  نی درگذری و بفاحقا انس گیری از ملک    باکن اگر  سایع ذکر او  دابه  ن بشاروشن است و قلب ای  الهیلطاف  اه  بن  قاچشم عاش  رازی

وح علیکبائی مانن صانبینی و غم اح رابی و دیگر حزن  یاحت مقرا رار یاد و کلمۀ نصر  ریددال ساار  رال خود وار احباهمیشه اخ . قی و الرا

 . 152ئید ماذکر حبا ن را

 نده ن منزل زیبرازل شده تسوید و تحریر گردید طهناله  لّجلا جقدم    لماج  رکبااز روی خط اصلی که به قلم م  الهیاین لوح مقدس  

 نم ثمره  خا

 ***   14  ص  ***

   بهیل قدس الا      رازه

و محن و اگر از جسد پرس ی در ضعف و اگر از روح پرس ی در سرور و فرحی  لّیااگر از منزل پُرس ی سجن و اگر از غذا پرس ی ب  اللهای امة  

ت  فاسل نفس و هوی  لّ د از سبای عهاگردن   تاقبول فرمودیم    راحبس    .رضل ن سرور من علی اه آبد  یمانبله نمی قاکه م
ا
رغ شود. و ذل

ت اح  تار نمودیم  یااخت ح  واید ار ماده فر راسم اعظم که اگر اا ه  بز است قسم  ن که حقا عاجداید همچه مماق نراده اشرا از مشرق ا  باعزا

قیۀ ابدیه بامدینۀ  ه  ب  راکلا    تایحص ی فرموده  ل ی  لّیاید معذلک از ظلم ظالمین چشم پوشیده و حمل ب ماای اخذ نبه کلمه   راجمیع امم  

 یعلم ذلک ا لند شاک
ا

ه مکن ب یهاسخن ه ب گوش ببالال و اول ل    تا مان توجه نواشطر رضه  ن و دل بجاه  جنود شیطانیا

 ***   15  ص  ***

ر گشته ب ضادم بغ ه از قمیصش که ب را نما عرف رح ذین آمنهاق و الب شابی و استنیامحما
ا
 .العزیز العلیم اللهب واء علیک و علی ال

زل شده از روی ناقدم  لماج محمد حسن اخوی  زامیر  قاحرم آنم  خا رار زهخافتاه بله لّجلا جقدم  لماج رکبام این لوح منیع از قلم 

 اصلی در منزل زی
ا

   نم ثمره تحریر و تسوید شد.خا بنده خط

   ***  16  ص  ***

 آواس
ا

 .  اندتهش دا وم رقد م وامحمد ج قای آراحت عزا ابهی بسان که از قاجاآ زامیر قاد خط

 بهیل سمه اباقی باال

س    یاگشته آ  لّر مبترال اضطماکه  ر برابین اشمار  تال مخماو ج  اینموده ر  یاسکون اخت  یاد آواای ج  فَ
َ
س تن بران فَ

َ
ل  حاوری و  آ ر حت از ق

ه  ماآنکه ج و    را  دای خباید احمافر می   دالحن حزین نه  ل مبین بماج  طه نموده و در کلا حین آن حاب انفس مشرکه ایاب ار ائذ  رال احدیا

نچه این  ناچ  ه ق نمودفال انلّلجوادر سبیل ذ   رال نفس خود  زایل صر نفس خود چه که لم یزل و  نید بی مافر دعوت می  اللهنصر امر  ه  ب

ن  شا ن و درختابان چون شمس  وا و در کلا ا  اندده ء حفظ نفرمو دااز اع  رام خود یافقره بر هر منصف بصیر معلوم بوده که در جمیع ا

 ینکر ذلک ا لو  اندده بو 
ا

 کلا مغلا محروم   ل

 ***   17  ص  ***

فَس ی در نصر این امر بدیع ب الله تهد بود وابوده و خ الله ضح بوده که مقصود از نصر نصر امر واپس 
َ
ه ببل است  قاورد م آ ر اگر نفس ی ن

ر ان انتم فی انفسکم ت  ءبل بش یقای   لت و ارض.  وال مقبولۀ اهل سمماعا
ا
محبوب است    اللهدعنن  سا ن و لیاسیف به  ون و نصر هم بتفک
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د سلطان  وایند ای جمافر لغه در این امر میبام میاض ی نبوده و نیستند و در جمیع ارانفس ی    ضرا ه  ذۀ حدیده چه که بحشاسیوف  ه  نه ب

ۀ رحمن به  ن بیاف بلّ از غ  ران  ساید که لمافر د می جاای ند ماض نرال اعجام  راکه جمیع آفرینش    ماقسمی تبلیغ این امر نه  ور و بآ  رقوا

م روح القدس    راب  باچه که این اح 
ا
س رحواید ای جمافر می  تأییددر حین تکل

َ
ف
َ
س کشیده  ماد صبح منیر از ن

َ
ف
َ
ة  ا  ونی ن س مرا بح اذا تنفا لصا

 کل   یانی و هماظلمت انفس ظل بادائید که مماجهد بلیغ مبذول فر  شاءاللهان اخری ظاهر گشته 

 ***   18  ص  ***

ید  با  اندده م ظاهر شناب اغ وابی چند در اث ائد ذوارند ای جداس مستور  نااز اعین    رانی  راه این صبح نو ت انفس مشرکباحجه  شیطانی ب

د الیوم اگر کلا من فی  وایم ای جنمامحفوظ  اندده ر نمو کربا عالمین مه دعین که بخابُرد که از خدع و مکر این  داخه ه بنادر کلا وقت پ

م ت نواالسا ی ن  آیاته  بیند و  مات دعوی ربوبیا ک امااولین و آخرین تغنا بهی  ل خری علی اسمه ال علی فی هیکله ال یند من دون ذکر اسم ربا

ن نفس  فان که از خلق انفس مقصود عر ناهد شد و هم چوامثل خلق انفس شده و خه  ت بماهند بود چه که خلق کل وامردود بوده و خ

ت مفقود شود مثل اهل سوق  ماهد بود اگر این رتبه از کلواشود مقصود ذکر حق خ ری جان که سا ت هم از هر لمابوده از خلق کل الله

 ئید   مامشکوة فر ه ن ظاهر شود نظر بحاحسن ال ه ابت ماثانی ارجح و اگر چه آن نغ اللهدهد بود. بل عنواخ

 ***   19  ص  ***

 جاکه اگر از ز 
ا
ق  هد شد معوا واشود آلتی خنئز فام قااگر به این مج است بر او رای سوار منیع مصنوع شود مقصود استو ج لطیف و بل

 
ا
  وس شیطانی سا و من دون آن و   ه ل بودمالجوال ذ ماج ذکر جرات اشتعال سماپس مقصود از مشکوة کل  .یغنی  لیسمن و    ل ل  و معط

کل یار هجامقصود از اش د  واید ای جمافر هده شود سلطان قدم می شات مفا ء و صمات به قطر ملکوت اسمادفتر آن کل هست اگر چا

ه  تابسۀ بسیاین فضل مفتخر نشود حکم شجرۀ  اه  بر معرفتم بوده و اگر شجری  مانی اثساان ق بوده و  رایق قطع و احت ل رد که  دانیا

ه من  دااکتسبت ای  بما ید که به محل طبخ مشرکین بُرده شود  شاشد و  ن محبوب مشتعل می او خی ترتیب  راهد بود ولی کاش که بواخ

   می که یاا ء دردابین اعمامم یاو ق باید که ظهورم بین احمافر د محبوب می وامن ذلک ای ج اللهبوذ قبل فنع

 ***   20  ص  ***

ا ایاکلا ارجل متزلزل بوده و جمیع  بود  یادی از سطوت  اس  یکوننا   ضح و اعظم از حجج اولین و آخرین لووام مرتعش حجتی  لمن    النا

   وبوده    اندده س که محتجب بو نابین  مات امر  بات اثیاهد بود و مقصود از آواو نخ ه المنصفین دلیلی بر نفسم جز ذاتم نبود
ا

ربین  شا  ال

ما  قء اعظم عن خللظهوری بین هؤ   الله تد  واظر نه ای جنادون آن  ه  سند و بناحقا ش ه  ب  رامن کأس ابهی حقا    فاخمر اص رض  وال ت  والسا

م میآیاته  بل حرم  فام اطیاون در این اتد فی سُکر انفسهم میا باالع  یکون ولکنا   ماکان و    ماکلا    و عن
ا
ین مجذوب  مانی تکل یند که افئدۀ مقربا

ر   ل گشت و دیگر چندی قبل سورۀ  سازل شد ار نار تنگ بود لوحی مختصر  یابعزیز چون وقت بس  اللهلیس ذلک علی    و  اندده نماو متحیا

 زل شده  ناء قدم و یمین عرش اعظم ماب از سحااص

 ***   21  ص  ***

 ئید لوح ممان مطالبه فر شاب در آن لوح بدیع بوده از ایناج  ل شده و ذکر آنسار ا  اعظم حضرت منیب  اللهسم  اه  بو  
ا

که در  ح قدس  لّ

رس ی آن هم  فانید و ساب بر ناج نآ هب راد اصل وال شد و بعد از اخذ سساالمنیب ار  اللهده نزد اسم دان حبیب  ه آب راسنۀ قبل وعدۀ آن 

رید و دیگر در  داغ  لّ عظم ابل ا  اللهنزد اسم    راد  وارید و سداخود بر   را ل گشت اصل  سال نشده در این پوسته ار ساکه در پوستۀ قبل ار 

 اللهدند که عنکن شو سارند و  داو امر خود ارجح شمرند معمول    اللهر جهة نصرت امه  ت ذکر فرموده بودید هر محلی که بقامااعتکاف م

قه مرقوم  لهد بود و دیگر ا واده و خو ن بماه  اللهو تقدیر    اللهیند اذن  مار وطن نیاهر ده  ب  ضاء قمامحبوب بوده و بعد از نزول اذن از س

  ءمع اسمه ش ی یضرا ل شته بودید فرمودند که دا
ا
 بتین   الو تکن من الث

 ***   22  ص  ***

علیه   را  ب حرف حیا نارید جداالمنیب مرسول    اللههم نزد اسم    رامه  ناد این  وافرستند سمذکور خبر آن رسیده که بعد می   ءیاو فقرۀ اش

ل رسیده  حاه  ب   تا  شاءاللهان ده شد  تان فرسشایاه  بحت عرش  سائید و دو توقیع منیع از  ماغ فر لّ العزیز المحبوب تکبیر اعلی اب  اللهء  هاب
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شنبه  ق آمد پنجشات بدیعۀ آن استنماح منیعه از کلیا م گشت و ار مان از لوح مرسوله استشوا نسیم دلکش رضن و  جاناح خوش  یاار 

 زه مبذول فرمود طوبی للتان  جالقدس اعظم بر عظام رمیم وزیدن گرفت و  ا  حذیقعده چون نفخۀ رو   12
ا
را اش ی ربین من هذا الکأس الدا

 . المبین

   .نقاجادم آخاو  اللهدعب 

 ***  23  ص  ***

 بهیل رفع ال منع ال قدس ا لا عز  ل ا  اللهو ه

ه  تاهذا ک  ذی احبا
ا
له علی کثیر من  داه بقافه سبل امره و ال ته و عرا مائه و اسمعه نغقافه بل و شرا  اللهب من هذا العبد الی ال یع علمه و فضا

ده ب باالع  من عنده رحمة من عنده و فض  تأییدد و ایا
 
ه لهو الف  لّ

ا
ر  دا ء بسلطان امره و یقشال الغفور الراحیم یرفع من یاضا من لدنه و ان

تشهد و تری و کذلک  ماهو خیر لک عن کلا  ماته رایع تقدیدار لنفسک من بقدا  مارضین کل ت و اواملکلا نفس هو خیر له عن کنوز السا 

ت رحم اکر علیک و تکون من    تهو کملت نعم  تهتما
ا
ک الغفور الراحیم و  نابک بین یدی العرش و اخذته اتاکین و قد احضرت  الش مل ربا

مت   
ا
 کل

 ***   24  ص  ***

ل  نزا  ماعمرک لن یعادل بحرف منه  قه فضل و انا هذا لفضل مبین و نزل عن جهة العرش لوح فوو ساو هذا من فضل لن ی اللهن سابه ل

ک ان تشرا   فی اظر ف به و تکون من  زمن القبل و یشهد بذلک نفسک و انا ت محکم بدیع  باشاراذکرت من قلم القدس    ماین فطوبی لک بالنا

ف آنداب میناج  و بعد معروض آن
ا
نمود که بعض ی از اموری که  ده میراشجرۀ امر این عبد ا  ق در ظلا راب در عناج  رم که هنگام توق

گفته  ناری از امور یاشدم لهذا بسحت قدس ابهی در کلا حین ممنوع می سارم ولکن از داب معروض ناج نآ هبس مستور است نااز کلا 

  سفتهنار راری از لئالی اسیاند و بسما

  ***25   *** 

ه  راظهو   رااگر چه هر ذی بصری   یه  زاه و برو الهیت قدرتیا انیت عزا ه ک ناه و شئو ربا ید و همین  مانیت نموده و می فات عظمة سلطان احدیا

ه دبار  راساه  ب  رات ظاهره هر بصیری  یاآ هد بود ولکن این بنده  واتحریر نبوده و نخ  یایت ذکر و  صاو ه  ج بیاکند دیگر احتلت می لطنیا

ت  آن جناه  ل بلزاچون     را زم شمردم که بعض ی از امور  ل شته لهذا بر خود  داد منظور  داو د و  حاب مشتعل بوده و حقوق ات نار محبا

 لخا
 
 با و ح  اللهلوجه    صا

 
ف آن  لّ طن امر بر خباس معروف در  نای اینقدر معلوم بوده که آنچه در ظاهر بین  ار رم بدابک معروض  نالج   ا

 مشهود و این حکمت اع
 
ه ظالمین ب اللهر مل  زازا  لنفسه مرعی شده که توجا

 
 جع   راحد  وامقر ه  و حفظا

 ***   26  ص  ***

م نبوده  قاء عرش احدی  قاب که در تلناج  حبا آنه  نشود قسم ب
ا
ر امری کند و این عبد  هاند اظواینکه نفس ی تاه  بچه رسد    تادر بر تکل

ر    هامدت مقرا دیگر  ه  رک خود ب بامت  ماقدم بنفسه در کل  لماکه ج   به شأنینمودم  هده می شاس قسم دیگر منا بین  مابوده که  در تحیا

ب معلوم ناج تند و این فقره هم بر آنححتش معدوم صرف و مفقود بساکه کلا در    نمودمحظه میلّ طن مبادر    مافرمودند امیره  شاا

ری کلا یوم حیرت بر این عبد بارده سنین در خدمت همه مشغول بودم  هابوده که نفس ی جز این عبد مطلع بر امور نبوده چه که مدت چ

 ین قسم نبوده   اه بکه از اول هم امر وقتی که مطلع شدم  تافزود امی

 ***   27  ص  ***

هم  رابی فبااس  شاءاللهان رم بلکه  دال  سابی ار تاید کبا رم البته  دامعروض    راهم تفصیل آن  واس معروف بوده دیگر اگر بخ نابین  ماکه  

 أشت علی رافهه بعض ی امور ذکر شود و دیگر جمیع امو شالمباآمد و 
ا
نمودم  ده میرا مستریح شدم و هر وقت الع شده نی و استطاعی مط

 اللهر مل فرمودند حکمة قدم ستر می   لماشدم چه که خود آن جل منع ممنوع می مایم در کمان  قان بعض ی امور التاکه به بعض ی از دوس

ومالمهیمن ال ق و مدتی راعه  د بب تشریف آوردنناآنکه آن ج  تاست و بعض ی از آن سرا فی علمه المخزون  ا  ضحواو اکثر از آن حکمت    قیا

 که جمیع   به شأنیرید بات هااز کلا ج بلّیابودند و بعد در کلا حین 
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 ***    28  ص  ***

ه قمابر ج  هربحام ه  س از کلا فرق بنا می  قامه  در کاظمین جمع شده و امر ب  لّی نجف و کرب مام نمودند حتی آن که جمیع علیال احدیا

یحص ی  ل   دار بزرگ شده و اع یانمودند که امر بسب میرار اضطهاضر شده و اظحاحت قدس  سا رجه بعض ی در  خان  تارسید که از دوس

ن  جاه  ضرم و بحارد شود  واقدم فرمودند که آنچه    لمارند جداده  راهد شد و چه اواقع خوارک چه  بام  لمانیم بر جدامشهود گشته نمی

خذ لنفس ی  
ا
 صناطالب و لن ات

 
ومالمهیمن العزیز ال   الله سوی    را  هد فی سبیل  جایند ممانربه می حااگر م  قیا

ا
طق نان آیند  یایم و اگر به بهالل

 دمن عن
ا
   را ماکم بلد پیغام فرمودند که اگر این علحاه یم و بعد بهالل

 ***   29  ص***  

ب  باه  ر دهند که این عبد براقجد  سایکی از م  راشد و آن محضر  باب حکومت  باحرفی است کلا در محضری جمع شوند که غیر    ما  با

رند اگر این بنده از عهدۀ  دار  هااظ  رات خود  راضایند و اعتمارند سؤال نداآنچه مطالبی که    ماهم شد و بعد علوارد نشده و نخواحکومت  

 آ  رب بواج
 
 اب  را رند که این بنده  دایند معمول ماده نرانچه اه آبو من دون ذلک    نایتعراضون علی  ل  مده اذا

 
ه و ه  دا

َ
تی که  یانان بما حرفی ن

عند هناج  حسن عمو فرموده بودند که آن لّمه ب
ا
 آنکه    تاقع شد واعالم است که چه  دان قسم پیغام فرمودند و بعد خما ب مطل

   *** 30ص    ***

ر آ ه و البته بعض ی از آن    داجز خده که  دا بین روی  ماتی در این  لّق و دیگر تفصیراق از عفاامر منجر بر هجرت نیا
َ
 آن  راکس ی مطلع ن

شت که تکلیف من چه چیز  داضر شد و معروض حادر محضر قدس  هاآنکه آن اخوی مستور شبی از شب   تا  اندده ع نمو ماب استناج

بودن   ماشت که بعد از شداش ی خوب است معروض  بایل مائی و خودت ماده نرا ر قسم که اه  زل که بهناب واحت اقدس جسااست از  

 ری   داده رایند بعد فرمودند که اگر امانم مییال ضرا این عبد قیاخه ب دابد اعل ر مشکل است چه که یابس جامن در این

 ***   31  ص  ***

و ذکر  اه  بل منتهی  حامنند در این هجرت    بادر دیگر  رام که دو باه ر نمودهارم چه که اظدار  ها کم بلد اظحاه  جرت کنی بهام  ما  باکه  

ه بعد معروض  ه هند و در این ذکر بهرایم که سه اخوی هممانمی
َ
 ما ه شراگویند که در بین شت که همچه می دایچ وجه ضرای مشهود ن

نم این است  داقدم فرمودند که آنچه من مصلحت می   لماشند جباشته  دای مقصود  اه خدعهراید هم که در  شابرند و  عجم می ا به  ر 

روم فله می قا  باشت که من از پیش داشته معروض  دامنظور   راط یال احتماری بعد اخوی کبان عامل شو  ه آبیلی مادیگر آنچه تو خود 

 شود   ببینم چه می  تامصون صا

 ***   32ص    ***

ل عازم گشت و بعد از چند یوم دیگر  مبو لّ سمت اسه  ب  ایهفلقا  باقدم حرکت نموده    لماشوم و قبل از جقع نشد ملحق می وااگر ضرای  

ذی    اللهو و    راتفصیل آن    اید ده ب شنیناصر است و البته آن جقانش  یان از بسافرمودند که ل اللههجرت از مدینة    به شأنیقدم    لماج
ا
ال

 له اا ل
ا

 نشدند ارد واشهری ه هر و ببا ری داقتاه بسلطنتی ظاهر و ه د بباع لأبین م مان در یاهو که در کلا اح ل
ا

ه  ل ه بآنکه اهل آن از اعزا

ه بود که از لیاناضر شده دیگر بحای بلد  مام نمودند و در هر مدینه علیات قع یشام ه  فتند و در خروج بتال شباستقا ن  سات علمیا

ه چون    احدیا

 ***   33  ص  ***

ه و بحاشد که امعلوم می   تاضر بودند  حاب  ناج  زل کاش آنناری و  جاطل  هاغیث   ه و قدرتیا ه بیاطۀ علمیا ه و شئونیا چه نحو از مصدر  ه  نیا

ه ظاهر و  ا  امر  ینکر ذلک ال هر است و  باحدیا
ا

عظمت امر موقن ه  د از ملل مختلفه بباظاهر شدند که کلا ع  به شأنیکلا منکر عنود و    ل

 ر است مختصیاو بر قدرتش معترف شدند دیگر تفصیل این امور بس
 
ف نموده  رارم که در بین  دامعروض می  را

ا
  تا ه اخوی مستور توق

ضر  حاز مشهود لذا بین یدی العرش  زال اعمان نیست و کیایچ وجه ضرای در مه  حظه شد که به لّ ل قدم رسیدند و بعد چون مماج

 ل که حکایتی نشده و نیست   حاشت که داشده معروض 

 ***   34ص    ***
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  در من است را بگویم که این ب  هار دانماین مهاه  بزم است که  ل قدم فرمود    لماملحق شوم ج  اللهدجنو ه  پس خوب است که من هم ب

لی در  یاید خشایند  مانشود و چه نحو سلوک می چه می  جارد شویم ببینم در آنوامبول  لّ اس  تاشت که خیر  دارند مذکور  دام منظور  راحتا

مدینۀ مشهوره نزول فرمودند و مدت اربعۀ شهور  ه  ب  الله   مالآنکه ج  تابوده    اللهری در حزب  بایند.  مارد نواشند که ضرای  باشته  داآن بلد  

 تا  در آن مدینه توقف فرموده 
 
  را ل اذعان و تسلیم  مافت که جمیع کیار  هاقسمی اشته  و در مدینۀ مشهور هم این امر ب  اللهت  قالمی  ماما

 که در آن    ایدده نمودند و البته شنی

 ***   35  ص  ***

 مدینه اب
 
جعت نفرمودند  راقدم به بیت او م  لمات نمود جلّقاشتند و هر نفس ی هم که م دار نهات نفرمودند و مطلبی اظلّقااحدی م  با  دا

ین مشتغ ء در صدور مضار حسد و بغ ناگشت  داء هوی ماز امر در وسط السا زان از جهت رحمن وزید و اعنائح عزا و اطمیواو چون ر 
ا
ل  عل

 را ع بیرون آمدند سناس مستوره مطمئن گشته از خلف قشده و انف
 
مدند و در کلا یوم  آ  ر ب  الله ر ح امضاجرین درصدد افتهابعض ی از م  با  ا

ت امسان فراجهانۀ میا ید مشام نمودند که یامکری جدید قه ب
ا
رد این ارض شدیم دیگر  واآنکه  تاگردد  اللهر دی مرتفع شود که سبب ذل

 له  ماورد فیه علی ج مایعلم  الله

 ***   36  ص  ***

ف اشهر معلو 
ا
عند که بعد از آنکه از عحاب از  ناج  ت در این ارض آن سید معروف که آنماو بعد از توق

ا
جمیع ه  ق رفت و برال او مطل

امر توقیع    بۀ فوق ان یحص ی نموده از مصدرنار توبه و اهاحت اقدس عرض کرد و اظساه  ی باجع شده عریضهرار سیر نمود بعد  یاد

ی لنامنیع  
ا
د مذکور  ماآنکه ز   تارۀ او منظور فرمودند  بایت در نال عماضر شده کحاد بین یدی  بعب  تار لمن  افا غ زل که ان ن هجرت رسید و سیا

ین هجرت  ادر    اللهحزب ه  یند که او هم بمارد که اذن فر داسطه نموده که در مصدر امر معروض وا رارکه  بان شجرۀ ماصی از اغصنغ

 عظمی ملحق شود بعد از مقرا   

 ***   37  ص  ***

  ء یعزب عن علمه من ش ی  لل در محضر  لزال او هم  واحا  رد شد و وادر این ارض    اللهدجنو   باآنکه    تاصل نموده هجرت نموده  حاعزا اذن  

سجن    هده نمود که این مقرا مقرا شافرمودند و بعد که ممی  دارااو م   بار منظور نظر بوده  اتا ل اسم سلزایی که  جامعلوم بوده ولکن از آن

 را کبری است و خروج از آن ممکن نه س
 
ه در قلوب  نام این بلد مع شده و بعض ی از تلقیجابعض ی از اع  با  ا نموده و    قاس النات شیطانیا

ه ظاهر شد از مقرا اراطنی مشهود گشت و اسبااز حقا کرده و  چون کفر    ارا ر تبهااظ عظم مطرود شد و طردش فرمودند و قریب  ر خفیا

 وز است که   جانه متک سی

 ***   38  ص  ***

ه بین او و اخوی مستور حرف شده که هر دو برامطرود بوده و بین  ری این است  باضر شدند  حاقدم    ل مایت نزد جاه شکه هم چند کرا

د که مردود طرفین    را ی زده ساهر روز نفخه رج شد و بعد اخوی مستور در  خاقع شده و  واحکایت آن سیا
 
م نموده یامی ققامه  آنکه ب  تا  ا

نمود ولکن شخص  می   هااو در پرده گفتگو   باخدمت مشغول مدتی  ه  م حرم بمام بود و در حادا م که یکی از خناد محمد علی  تااس  باکه  

تی بود که  ن نمی ماشد و گمذکور ملتفت نمی  انیکور گفتگو در قطع شجرۀ  شخص مذ  بانمود که مقصود او چه چیز است و چون مدا ه ربا

  فریفته رانمود و موقن شده که او می

 ***   39  ص***  

 م ظاهیاآنکه یومی از ا  تا
 
ضح شد رعشه بر وام معین کرده و شخص مذکور چون مطلع بر مقصود او  ماهم در ح  راذکر نموده و محل    را

جهة شخص مذکور ه  جع شد و خلعتی برامنزل خود  ه  م نموده بمات  ران اینکه امر  ماگه  سکوت نموده و اخوی ب  ولکنده  تاارکانش اف

ر نموده و مذکور  هاجرین اظهابین ممادر    راب تفصیل  رانوحه و ندبه و اضطه  م بماشت و شخص مذکور بعد از خروج از حدال  ساار 

 شت بغتدا
 
ی مرتفع شد  اه و ندبهحقدم که نو   لماجه  ستند قسم باله برخناه  ضجیج کلا مرتفع شد و اهل حرم هم مطلع شده کلا ب  تا

ر نه   حظه  لّ رک اعلی رسید بعد بیرون تشریف آورده م باسمع مه آنکه ب تاکه شبه آن متصوا
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 ***   40  ص  ***

ی می سابد و سبب فیار میهافرمودند که این امر در این ارض اشت
ا
که در   ل دیده حاصبر امر فرمودند چون اخوی  ه  ب  راشود جمیع د کل

 با دۀ این فعل نموده حراع مرتفع گشته ا فال ارتماسم او بوده و امر هم در کاه  باین مدت آنچه ذکر شده  
 
نفسه لهذا مصلحت    سةیالر   ا

ه  بادر آن که این عبد   خیر فرمودند  أت  راقدم هجرت    لماقسمی جزع و فزع نمودند که مدتی جه  جرین بهابعد م  ماهارج شوم از ش خالمرا

 قدم فر   لمال جوا ل حین ز واش  22آنکه در یوم جمعه    تا
 
 حوا  دا

 
 وت  دا

 
 منفر   را

 
ه نبردند حتی  راهم  را زل شدند و احدی  نااز کلا به بیت دیگر    دا

  ری خدمۀ حرم واج

 ***   41  ص  ***

پا شد و اخوی مذکور   اکبر چه فزعی و مصیبتی در آن یوم بر  الله  . س مسدودناب خروج و دخول بر کلا  وارج فرمودند و ابخاد نموده  زاآ  را

بین آن  ماید و در این  مامستور ن  راین معظمی  اه  بد که این امر  تانمود درصدد مکر جدید افر  هاچون ملتفت شد که این امر شنیع اشت 

رفین چون می
ا
 اخوی بغ   بافته رفته  یا خلوت    ران  دامردود الط

 
در شوند  قار قسم  ه  که به  به شأنیدند  تافهم ملحق و درصدد ا  بالله    ضا

ء  قاحسب ظاهر تل ه  شت  و خبری هم از نفس ی بداه نرا  الله  ت آنکه دو شهر منقض ی شد و در این مدت احدی در بی  تا رد آورند  واضرای  

  آنکه تانه  عرش مذکور 

  ***42    *** 

د مذکور مداب مذکور  حاآمده نزد یکی از اصم است  ناهیم  راجی ابحاب که  حاد که یکی از اصتام مسموع افیایومی از ا  را شت که سیا

رد  دا  اللهدۀ رجوع الی  رال احادم شده  ناد خود  سان آورده من پیش خود همچه حمل نمودم که او از فیادر م  هامن بعض ی حرف   بادیده و  

ت مجعوله  یاعجم بروی و بعض ی مفتر ه ید ببامن ذکر نمود که تو ه ط نمودم و ببااز او استن ضایحۀ بغراآنکه  تاشنیدم آنچه گفت می 

شود  ندم که چگونه میمار مضطرب شده متحیر  یاع نمودم بسمااست  رادهی و من چون این کلمه    رهاده اشت دال قدم نسبت  ماجه  ب  را

 چنین امری مشتبه   

 ***   43  ص  ***

قزوین و  ه  ب   را  هاید اینبادی که تو  یا ده و مکاتیب ز دامن  ه  بلغی وجهی بآنکه او و اخوی م  تات کردم  ماشاری سکوت نمودم و مباشود  

ر شدم که در بین  م می رادهند اکدهند خلعت می تو پول می ه دهی ب رهاق برده اشت ران و عتان و اردسراطه ه که این دو  راکنند و من متحیا

بی هم تاده و یک کدابه من    رات  جاآنکه نوشته  تا  اندده نموده دوست ش  داد پیحال چگونه شد که هر دو اتحاگفتند  از یکدیگر بَد می

د   گرفتم   رامنتشر کنی و من چون وجه و مکاتیب   راب متاید همچه بروی و کبام اهمن نوشت راب تاد و گفت که این کداسیا

 ***   44  ص  ***

ت و  ما  رادۀ رفتن نمودم خود  راو ا بد آنچه در این مکاتیب  ل جمیع کذب و    اندته من گفه  نمودم که آنچه بحظه  لّ ر دیدم و منابین جنا

ت  ه  ر بنامت از حق جسته از  قاهد بود لهذا است وات خیااست مفتر  ب سید مذکور که بر ردا  تاجع شدم دیگر چه عرض کنم از کراجنا

ذی    اللهنوشته و    اللهعلی  
ا
 له اا  ل ال

ا
بقی آن اگر  ما ی حضرت اعلی سرقت نموده نوشته دیگر  هاتناجاتی که از مناجاهو چند فقره م  ل

ری چه بام  اهن بست وان حیه آ ب  رایم افت مان است و  اگر به نعیق حمیر تشبیه نواطرف حیه  غبن ب  الله و نظر آمد  ه  ن بوات حیمابگویم کل

 یلی   ل عرض کنم چه د

 ***   45ص    ***

 اندتهبر ردا خود نوش  را  یعید که جممانهده میشاشد مباحب بصر  صاکه    ل معبود هر طفلیماجه  هینی ذکر کرده قسم براآورده و چه ب

رد از چنین  دان مشهود هر ذی شعوری ننگ می شانأش ن معلوم و  شان قدر شاتماو از کل  اندده ش نعر  شامعذلک    ولکن  اللهر ت بر امباو اث

ب تالش کمارسیده که مثل این خبیث مردود بر ردا جمی  قامه  ب  اللهر ئید که امماحظه فر لّ ل محاری شده  جاتی که از قلم کذبه  ماکل

 ذکر    رات راضان اعتمان هحا ل سبمان بر جقا و ملت فر  اندده تی که کلا ملل بر کلا مرسلین نمو راضان  اعتمانوشته بعینه ه

 ***   46  ص  ***
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و در   اندتهعانت یکدیگر نوشاه  بو    اندده اینکه چقدر سعی نمو   بامش ظاهر  قابش متاری از کبابل احقر    اندده و مستدل ش  اندده نمو 

یند دیگر  ماحظه نلّ ب مناج  ن سمت بفرستند و آن ه آب ید که  شاو    اندده دا ل قدم نسبت  ماجه  ب  اندده ت آنچه مرتکب شجاجمیع نوشته

قدم   لماضح و مبرهن است که جوال آنکه این بر جمیع  حاو    اندده داحق  ه  نسبت ب  راو جمیع    اند تهگف  هایت حرف ل م این و جادر نزد اع

ه و اگر هم نفس ی بین یدی  با
َ
هد  واتب بوده و خرات دیگر است و اذکار دیگر مقدس از جمیع این میاناضر شد بحا اللهاحدی معاشر ن

 بود اگر چه  

   ***  47ص    ***

این است که   اندتهفیافهم بی   راس ناجهة این است که ه امور بو جمیع  اندده رت نفرمو ش نفس ی معاه ئز نشده و بفادر این مدت احدی 

شد و او در  با   الله لوحی که مشعر بر ردا علی    یابی و  تاضر شود کحاکه بین یدی او    اللهء یازل شده که هر نفس ی از اصفنااز جهة عرش  

 کآن حین متا 
 
 ع  اللهعلی    لّ

 
ید و در  مانمی  قاو الاه  بلقدس  ا  حکه رو   رابنویسد آنچه    اللهشته بر ردا من ردا علی  داقلم بر   ه  واس  اما و منقطعا

ه جمیع ار  رند که دالی نیانید که جز این خداری همچه ببان  یایند این است از حکم محکم پروردگار عالممان  تأیید  راح او  واآن حین البتا

 مقرا   ه ب راس نا

 ***   48  ص  ***

ه محتجب  سات نفداجمیع حدو ه  ب  ران نفوس  قاقسم مثل کور فر   ن مایند هماجع نرااول   ه ممنوع  مازند و از منظر عزا رحسانیا رند  دانیا

ه مذکور میراشدم و است مرزوق می لّقامه  ستی محکم شود کاش بیاید یک ر شاکه  آن حضرت مطلع شوند بر عظمت   تاشتم دار خفیا

یه  هانلر بحور  رای اسایند و از قطره مام نماقیه استشبات عزا  حای نفاب از نفحهناج  آن  لله  د امر و مکر قلوب مشرکین اگر چه الحم

 هد   واکافی خ اندده زل و شنیناحت عرش ساعارف شوند در این صورت البته به آنچه از  رار کتب رامع اسوایند و از حرفی جماک فر رااد

 ***   49  ص  ***

ت و قدرت گرفته که مماکه  ب  رام امر  ماز   شاءاللهان هند شد  وابود و بر جمیع مطلع خ وهنی از انفس مشرکه روی دهد در کلا    بادال قوا

ر فر   راس  نایع اذکار ربا العالمین  داحین به ب
ا
زل بعض ی از آن در این مرتبه  ناحت اقدس  ساح از  وایند و دیگر آنکه بعض ی از المامتذک

ئم شوید که کلا  قامی  یاریم که به قواامید  شاءاللهان نید  ساحظه نموده بر لّ م  را شود جمیع  ل می سا ل شد و بعض ی از آن هفتۀ بعد ار ساار 

م  ئید  مایت ندان حکمت هیابه منبع تب رانی ظاهر شوی که کلا یائم شوند و به بقا اللهمت بر امر یاقه رض بل ت و اوامن فی السا

 ***   50  ص  ***

  باو دیگر آنکه سورۀ م
 
م آن نشدم مادر بر اتقا شتم ولکن از شدت تعجیل  دال  ساد نموده ار وازل شده این عبد سنارکۀ هیکل که بدعا

ئیم مال نسازل شده ار ناریم که آنچه در این ارض  واامید   شاءاللهانرسد و  ب می ناج  نظر آنه  ب  شاءاللهان ل شد  سا آنچه مقدور شد ار 

 اگر چه ظاه
 
نظر کلا مستور ان که از آزل شده و بعض ی از  نار بیت  زال معادل صد هحا  تانفس این بلد  ر مشکل است چه که در  یابس  را

   اللهآنکه مثل اکثر آثار  یابل ظهور آن بشود و قانم که امکان دادیگر نمی  اندده اخذ نشده و اذن نفرمو  الله رد آن از اثوانده و هنوز سما

 ***   51  ص  ***

ع در  شطراکه  در  در م   ق  شده  آباحو  این  حکمی  یارۀ  چنین  هم  بدیع  منزلۀ  شودصات  امر    .در  مصدر  بنااز  اهل  الیوم  که  ن  یا زل 

 ترین کلا ملل او غافل اندده س مشهود شناترین محتجب 
ا

فس راه عن غماجا لراحمن و نا دمن اخذ یده ی ل غه الی ا وت النا
ا
طی  شالهوی و بل

ه  اللهتقدس منیر  است و   اللهلیوم نصرت امر  ا ورض و هذا تنزیل من حکیم علیم ل ت و اوامخلق و یخلق السا  ماعن کلا   اللهعزا عند ل انا

ر شده پس  سال ه  نصرت هم ب  طئ   شاه  ده بدا ت  جااز ظلا وهم و هوی ن  را س  نان  حایع حکمت سبدابه  ن بیاب در کلا احناج  ید آنبان مقدا

 ***   52  ص  ***

وح و ا  ونند  شاعزا یقین ک کبیر و البلرا ذینهم دخلهاالعزا و التا
ا
هم العلیا ا  واء علیک و علی ال سمه باخری  ل علی و عرفوه فی قمیصه ال فی ظلا ربا

    .بهیل ا البهیا 

 ***   53  ص  ***
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 اصل جبااین لوح م
ا

  .نم ثمره خا بنده خ گردید در منزل زی سان استنرادر طه جلا جلّله رکبام  لمارک از روی خط

 أشتعالی    اللهو ه
 
 قدیس نه الت

م کنعانی بصر ظاهر بخشید و  لّ بصیر قمیص غ  هکماه  باست    الهیسم منیر و قمیص یوسف مصر  اه  بمۀ این مسجون است  نااین  

 بصرک الیوم حدی  اللهجعلک    ماطوبی لک ب  یاطن بخشود فبانی بصر  مام رحلّ قمیص غ
 
ت قلبت مشهود و حرقت فؤادت معلوم  رافز   دا

ذلک   کلا  فی  ک 
ا
ان سبیلی  باو  فی  ورد علیک  نفس ی  ج  ماقتدیت  علی  ن  .لیماورد  دمی  محبوب  و  یادر سبیل  ن ساسودی  رمیدی چه یاعتی 

ه دویدی جمیع در نظر بوده و خ   جلِ ا رِ بی صعبه که  هادیه با ده طی نمودی و چه  یابل وجه پقای بعیده که م هافت سام هد بود و  واحُبیا

   معاشرت انفسه ل هم بحا

 ***   54  ص***  

بوده و    اللهرادا  ماد  راولکن چون م  اینده ماشده از محضر انس و مقرا قدس دور    لّد محتجبۀ مرده مبتباکل پژمرده و عیاافسرده و ه

هم المهیمن  ه  ب  را م  نام ایادر کل ا  شاءاللهان هد بود  وامطلوب بوده و محبوب خء و قض ی کلا  شا  ماو مشیت    الله  قصد به   مامقصود   ذکر ربا

 الع
ا

کر  لّ
ا
هد شد و  وان نخرال و خسلّ ن نصیب اهل ضمان رحوان نه و نسیم رضوان قسمت معشر حیوارید اگر چه کوثر حیدام متذ

تی کان من ا
ا
 مل القُدس معصو ناالمخلصون یشربون عن خمر ال

 
ۀ  یاار   چون   ولکن  را ه  حاه در هبوب و نفالهیح رحمتیا   در ت قدس فضلیا

ئز شوند  فال رحمن  ماء جقا له  آیند و بن در  قا مقرا امنع ارفع ایه  ن طاهر شده بوات اکران که از کدو فاسلسبیل عر ه  ید جمعی بشامرور  

 ئید چه که ظهور امر  ماد مش ی نبابین عمال خضوع و خشوع و عبودیت صرفه ماکه ید ببام یاو این ا

 ***    55*** ص  

ر  ا  که  اندده مکری ظاهر شه  ب  داین امور است و این است نصر حقیقی چه که اعاه  بر بر انفس ضعیفه منوط  راو استق بلیس متحیا

لعین و اگر سیر ب
ا
اهما ب  نال حفظ چه که حفظ آن جماکه  نید مجری است ولکن بدامصلحت    راد  لّ شده فسوف تعرف و تکون من المط

شدم  عن ذکره ای کاش از اما متولد نمی  ءش ی  عجز القلم بل کلا   اللهتهید مطلع شوید  وارده در این ارض بخوای  ضایاامور بوده و اگر از ق

ر نمی  هد بود واء این رتبه بوده و خداء اعضا نمودم چه که سبب و علت بغنمی   اللهر ر امهابعد از بلوغ اظ  یانوشیدم و  و از ثدی لبن مطها

ر طیر الباو ف ذی طیا
ا
 ر جهد نمودم که اصیاء فی صدری بسقال

 
وح    راس  نار امری نشود و  هااظ  لّ  فاترکنی    مادر مقرا وهم بگذارم ولکن الرا

 
رغا

مل منی علی اقاو ا  رد شده  واظلم   به شأنیری  بارضین ال  وت وامر و انطقنی بین السا

 ***   56  ص  ***

حظه  لّ چون م  اندده دا جوهر تقدیس نسبت  ه  ب  راشته و افعال نفس خبیث خود  دامعذلک قلم کذب بر که در امکان شبه آن ممکن نه و  

شود که بین شمس و  فت می یادید حن بصر باحصاس اکمه نیستند البته نابد جمیع ل ستر ممکن نه و  رانمودند که این فضل مشهور 

سم اه  بف  را هده نمودند در اطشاسر مخائب و  خا  را و چون خود  ظلا و موجود و معدوم فرق گذارند لذا در قطع شجره کمر بستند  

ی در صدور الاه  بید  شااند که  ده دااین عبد شهرت  
ا
از جمله اخوی   اندتهفیاتمیز و شعور  بی  راس  نایند چه که جمیع  مان  قاین سبب غِل

ب نمو نا  ایهی لقمراف که از براطاه  بنوشته   نگهی نسبت به  واگوید  ئید که هیچ رذلی چنین سخن می ماحظه نلّ ل محا  اندده ن از من تجنا

ره  عا خرین متنل رد شوند و الی آخر اوا نفس ی که اگر جمیع ثقلین بر مضیفش 
ُ
 م شوند آثار ک

 ***   57  ص  ***

م قضن معلوم است که به چه درجه بر  یامنع از این به  چه رسد ب  تایند  ماهده ننشام   الله ر بر تضییع امر  داو چه مق  اندده م نمو یارا

 ن ه آبم مات راید ای کاش تفصیل اول این امر یال ذکر جعل و افعالش به مستقیمند ذرهم فی کفرهم و کذبهم یلعبون حیف است قلم ب

در امر    شاءاللهان ری  بام نموده  یان نعمت قرارۀ او شده و چه رتبه بر کفبا  یت درنار عداشد که چه مقمعلوم می   تانمودم  ب ذکر می ناج

ب بارفت اح  فاین چند کلمه اکتاه  برت آن مؤثر لذا  راگرم و ح  وام نشد ولکن چون هماشید مطلب تباسخ  راچون جبل حدید ثابت و    الله

 را ط را
 
ن  ا    .ریددااز حلل ذکر بدیع مزیا

 قی بالا و ه
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مستریح چشم از عالم بربندند و دل از غیر دوست بگسلند    ودا   مقرا شند و بر  باط حبا مستقیم  رال بر صلزا  شاءاللهانمهدی    زاب میر ناج

 ل تمکین   ماو در ک

 ***   58  ص  ***

ت معلق  شد و در جبروت مشیا  وانفس حرا ه دان  بود که مکتوب مبسوط مرقوم شود ولکن نفس بنامند مقصود چیارابر رفرف یقین ب

م عذر بخم  یانید و در کلا اسایحص ی بر ل ذکر    راند اهل حرم  ما
َ
ل  لزاحظه شد  لّ شتید مدال  ساکلیم ار که به    ماهید نوشتۀ شوااز قِبَل

ک لمن المستر واتکون فی ج  . حینیر رحمة ربا

مهدی    زاکه این میر   – شود  ده می دا زل شده لذا توضیح  نان  شاره ایبایت هم در نار عهامهدی و اظ  زارک ذکر آمیر بادر آخر این لوح م 

نم خا  وامحمد وزیر و ح  زادر مریم بوده است و از میر رامحمد وزیر ب  زایر م  نم بوده وخا  وادرش حما محمد وزیر و    زامیر   قامذکور پسر آ

    .محمد وزیر است زاو میر  وای حا هاد ل مهدی یک از او  زاوجود آمده دو پسر و شش دختر که این میر ه د بل هشت او 

 ***   59  ص  ***

تبدیل   یاحت عزا سابه رجوع  یابت شود عروج از این عالم جاحت قدس یکی از این سه اسال سه فقره استدعا نموده که در  ا م ج

ت ب
ا
 عزات ه ذل

ک الر حمن یااشرق من افق ب  ماهذا   ن رب 

بین که طائف حولند  وایق عالین و ار قاای اسم من الیوم یوم نصرت است و نفس ی الحقا جمیع ح قمیص ه  مسئلت نموده که بح مقرا

ه ان ه شوند و در ظاهر ظاهر بساظاهر هیکلیا عالم   که طلب خروج از اینر نیست  زاوای احدی سرایند از بمام نیاق  الله نصرت امر  ه  نیا

 ید  مالک قدم نمام ظهور یادر ا

 ***   60  ص  ***

 ظر نان  یاحل ید فی کلا ابابلکه  
 
ی از  اذکر کلمهه هد که خدمتی از او در این امر ابدع امنع ظاهر شود ولو بوابخ  داالی افق الراحمن از خ  ا

  نا یز نه قد نزالجام بر حسب ظاهر  یاحت اقدس این اساه  رجوع ب اما شد انا هذا لفضل عظیم و خیر عظیم و امر عظیم و ابات او  ماکل

ه هو القریب و فی لوح آخر کم من قریبٍّ هو الغریب و  له ا را نق  لح کم من قریبٍّ  وافی لوح من ال لقرب و کم من بعیدٍّ و نفس ی الحبیب انا

 لقریب طوبی لقریب و قریب و فی لوح آخر کم من حبیب   ا وکم من بعیدٍّ ه

   *** 61ص    ***

 ر حاص
 
 ناؤ ه مناو کم من مؤانس وجد  بابا

 
ه فی مبامن قریب نشهد   ملقریب و کا  و و کم من بعید ه  سا م بعید اگر چه معلوم است که  قانا

ب عزا توحید که از مشرق تجرید  تافه آبید قسم مادر ظاهر ظاهر معادله ننموده و نن اللهء قاله  ی بامی و رتبهقاهیچ فضلی و فیض ی و م

اهر ولو فیا رحضور بین یدی العرش فی ظاه ه ید بماناسم قدیرم طالع است معادله نمی 
ا
رضین بعض ی از  ال  وت وامخلق فی السا  ماآن  لظ

منا
ُ
ۀ خاس از خ  ت آن از نظر  رات این امور و ثمراثیتااین است که  اندده ه محروم شالهینۀ معنویا

 ***   62  ص  ***

ل محرومند  صا از نفوس در عین قرب از و  سامقصود آنکه ب اندده نمام محجوب نالک امام خود مشغول و از هاو اه بنده لهذا مامستور 

 عن ر فا  قاکوثر له  از نفوس که در بُعد ظاهره ب  ساو ب
 
 نفاه و  ضائز شد منقطعا

 
ه    ءضافی ر   یا ل اگر این ماعل یعادله عمل من ال  اللهتربا

ة یضعنا الفقر و الغل و ا  ة عزا ل من ا  رارض  ل ئی کلا من علی امانهده می شاب خرق شود مبار ل ده ربا اراصبع اه ابب  جاح
ا
لطنة ناذل ء ثما السا

ة عن و  ذی تنطق ذقائهم و یسرعنا الی مراو العزا
ا
ه رات ترام ال  له اا لبه انا

ا
 لمقتدر  ا وه ل

   *** 63  ص  ***

ه از کلداکه مقدس از حدو   ةحدیا ل ا  ةل کینونمار ای جتاالعزیز المخ ت بوده  یاتجلت و  رات و ظهو فاء و ص ما ت و اسشارات و امات و منزا

ه نظر ب ه ظاهر لذا اکثر بریا ه مداعاه  در هیکل بشریا ه که از هیکل امریا افل از آنکه اصل غ  اندده نمایند محتجب  مانهده میشات بشریا
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رقدرت این است  
ا
  یار  داقتال  و ک لک العظمة  رادی عن و نامن کینونة القدرة ت  یاالحمد  لک    له العالمین وا  یالتعرف و قل لک الحمد    تفک

 دینامن کینونة العظمة ت یام العالمین و لک الحمد مامن فی قبضتک ز 

 *** 64*** ص

بین و انامن بظهورک ا  یاالعظمة لک    ت ای جاو خدر تبدیل    مارت وجوه المقرا
ا
ت ماری و مذل

ا
بوده و این    اللهمر ل بر تو    ه ردوای هال این ذل

تی است فخر عزت   نس مع  أتسلو تعرف لت   اللهت  هاعزا
ا
ذل

ا
ة روحی لک ال  یاة و تقول  ال

ا
 دافذل

َ
 ء ا

ا
ی العزیز الحمید    هاین انت قد قبلتک کل لربا

 راا  ماان یعرافک    اللهعس ی    ایدده ئز شفافوق آن  ه  ید باهستواآنچه خ
ا
ن  ناث  یاء  ناد لک لتفرح و تطیر و تقول لک الث س  أر ء العالمین قد زیا

   ء لیسماو السا رض ل ء و بذلک نفتخر بین الّ کلیل البباء هاالب

 ***   65  ص***  

ة فی    ما  العزا
ا
زة کل  فی ال  هاادرکه القوم بل العا

ا
تی حملذ

ا
ة ال

ا
 المقتدر العزیز الحکیم ا  اللهر مل   ناهال

ا
ه لیبقی به ذکرک فی نابحبا  مالک    ناقضی  ان

اس بین و فی الجبروت بین اصفلّ المخلصین و فی الملکوت بین م  نادباوت بین عالنا  لاردته    ماء المنقطعین هل یعادل هذا الفضل  یائکة المقرا

تی سبقت العالمین ان  
ا
م به ل  ماهر  وال ان استنشق من ظماج  یاو رحمتی ال

ا
ظهر من    مانا  بان لتوقن  قا یح المعانی و ال یان القدم ار ساتکل

ه هو خیر لک عواعنده هو یبقی بد 
ا
 ل فی الحین   نزا  اما المحبوب ع یکون قد عبقت عرف قمیص ماکان و  اما م الملک و الملکوت و ان

 ***   66  ص  ***

رت منه اهل الملک و الملکوت طوبی لل
ا
هیم واخسته و میوای خود خ بای مخلصین از احراستیم از بوای خود خرائزین آنچه از بفاو تعط

هد فرمود ان  واح کلا خلّ مشغول شوید حقا اص  اللهر ماه  بشید  بانی محزون مشالعمری سوف تجد نفسک فی عزا مبین از تنگی و پری

اکر اطمئنا و کن من  
ا
عی امواللنزال فی ا   مات مذکور هذا  لّفاین و آنچه در فقرۀ بعض ی اختالش ک العلیم الخبیر من یدا  ح من لدن ربا

 
قبل    را

ه من المفترین و من ماات ه من ا ل وا أیم الف سنة کاملة انا عی امرین و فی لوح آخسخل هذه الکلمة انا  ر من یدا
 
   قبل را

 ***   67  ص***  

اب مفتر نسئل ماات
ا
ه کذ ک لهو التا تاه علی الراجوع ان دن یؤیا با اللهم الف سنة کامله انا  ربا

ل یبعث علیه من قا ماعلی  اصرا ب و ان واب انا

ک شدید الع  ل  ربا
ه و اگر امروز چنین یا ف بر لّ اختهد بود و سبب  واب چه که چنین نفوس سبب ضرا اصل امر بوده و خقایرحمه انا

ه جاکه هر شد با ه مستقر نخماه الهیهلی فهمیده هرگز شجرۀ امریا هد گشت وافذ و مجری نخناو احکامه  اللهمر واهد شد و اوابین بریا

ه بعض ی نسبت سای نفواهاهه بعض ی هم نظر به کی نفوس ولکن نسبت براادعجب است از بی   دهند   می  هانیا

 ***   68  ص  ***

ک علم کلا  ه لهو العلیمواب مبین بر حقا مشتبه نشده و نختافی ک ءش ی  ولکن عند ربا    .هد شد انا

 ***   69  ص  ***

 میر واس
ا

 به م هیباحت عرش سان که از قاجاآ زاد خط
ا

 شتنددامرقوم  قر حرف  حیا با لّ

ک ابا ک اباعلی ل سم رب   بهی ل سم رب 

 ل حرف ا  یاان   
 
   اللهء  قافزت بل   مالک ب  ولی هنیئا

ا
ة اخری فی هیکل بدیع منیع ثما طوبی لک ان تستقیم علی امره و لن یزل ل المشرکین  واک اقمرا

 ل ط ارالو تستقیم علی هذا الصا   اللهت
ا
ک هذا الجعظم و تبل انت علیه لمن المستطیعین فسیبعث منک    ماقدم بکلا  لل المنیع اماغ امر ربا

قط سین  قات ثما ح ماکلا الحروف و الکل  ة ثما النا  رابصح  تفتالحقا لو    اللهتیق المقدا
ُ
ذ
ُ
ه بوجه قلبک الی هذا الجناک و تفک ا ل ماک و توجا

را  طیف لتشهد  الدا
ا
 ن حینئذ بعث منک هیکبا ی الل

 
رة لطیفة ی  ةبلة العرش علی هیئقافی م   لّ   ما فی کلا حین ب  هادی عن ربا ناورقة رطبة مخضا

ینا جرة السا
ا
ه و یتلقی من اس  ناد المنطق فی الش م فی کلا حین مع ربا

ا
ک  ایا المهیمن العزیز العلیم الحکیم ا  اللهر  راعلی طور بدع رفیع و یتکل

 ت   قام ظهرت طبلیافی تلک ا نا ل ض راعل ر اناتحرقه ب لان  اللهحرف  یاک ان ایا ا

 ***   70  ص  ***
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 جحال 
ا
رک و را و اشتعلت نی  هایم بکل

ا
ک لو تشهد  سبیار الجاشلة و ارا ق المصفراو ل کلا ا  هاستحترق ب  و ء  ضائرة الحسد و البغنان الش

ا
ة و ان

ارت هذا  راتیک جمأین  با ک بفلک الب  النا ک البااسم    ثما   ماهوت العل ء فی  راء ثما اجر علی قلزم الحمهاتمسا  قاسم ربا
ا
و کن    یبهل اهر ا در الظ

اهرین ثما اعلم  ل بسلطان ا
ا
ذین خلق  نا بامر لمن الظ

ا
ک قد استعلسم  با  واال ات و ملیک ا  وامن عند ربا

ا
ت  فاء و الصا ماسل علی سلطان الذ

ذی رجع کرا 
ا
ذی جعله المشرکین محما ضاة اخری بقمیصه البیال

ا
 ء ال

 
بین و ان ترید ان تعرف بعض  ضابدم البغ  را ء و بذلک حزنت قلوب المقرا

ذی ظهر عن جفامر  ل ر ارامن اس
ا
ی بلوح البماقرء لوح ال ی  هال العرش و سما تی سما

ا
تی کان ذکر حجا اباء ثما سورة ال

ا
م ثما سورة ال عظم  ل لدا

وح من بنائلین و بیا اسا ت للیال و فی کلا ذلک   ک بهذا الفلک العظیم هذا  اللهءهات للعارفین و الرا البدیع فی   الحی علیک و علی کلا من تمسا

ک البه اللهلوحی من قبل من لدی  .قمیص اسمه المنیع  دور عزا و مجد  بهی صل ا یا ربا

 ***   71  ص  ***

ۀ بصر    شاءاللهان شود  ل می سال ار حافت و  یام شرف نزول قدس ی  یال آمد و لوحی در چندی اسار اه  بفت و  یا که آن حرف ربا دو قرا

ور نموده جمیع امکان و اکه  ب  راحقیقی   به و نف یااز ار   ران  وانظرۀ این دو نور فؤاد منا طاهر و لطیف و  ت قدس منیعه  حاح خوش طیا

ر فر 
ا
ه از یاهبوب ار ه  ید بشایند که  مال جدا و جهد سعی بلیغ نموده کوشش نماکه  یند و در تبلیغ امر پروردگار خود بمامعط ح روحیا

ه هو محیی  گئز  فات هستی جدید  یاحه  ته و عظام رمیمه ببدیع جمیع قلوب میا   ن حرف حیا آ مشرق فؤاد  
ا
عث باسمه البا   ءشای   ماردند و ان

ک و عبد بخا .ق المحیی المنیعاز لق الرا خاعل ال جاال    .نجا قائک آهادم ربا

 ***   72  ص***  

 میر واس
ا

 اند تهشدا د مرقوم وامحمد ج قاحت اقدس ابهی به آسان که از قاجاآ زاد خط

اهر فی عرشه اا و ه
 
 علی ل بهی و هذا لغیب فی ملکوته ال لظ

 ب تامشرق ز خود صد آفی نک تا / بجال جود بر در این حماای ج

 بر روی تو است  العلیا  اللهوجهة   /زوی تو است با البهیا  اللهة قوا 

ری امور مضمون این شعر مشهور است که  یارد گشت و تفصیل عجز از بسوا رابود بر ارض حم  رات نو شاراکی از احاکه    راورقۀ خض 

غان زانید که  داب  فان و باگردد که ای عندلیت آن مفهوم می شاراگوید که از بعض انی مینالغتی سخه  هیکل طیری ظاهر گشته و به  ب

ت وار اصفاظهور اصه  نی آموختند و بحان سفیر رو بازار  وات و اطماسلطانی نغ  بیتید فضل و تر ت  مات و تعلیاتأییده  نی که بماظل

 حنجۀ طیور  ه ابت بلند اعلی طایر گشتند و ئاوانی در هداء صمقاور 

 ***   73  ص  ***

فتند و یامرتفع آمده  و بر اعلی فنون سدرۀ منتهی و شجرۀ قصوی مسکن و مقر    قات قرب قدس بقاماآنکه از م  تاعد شده  صامت  هااب

رۀ جحان قدس سبکمقسمی در آن مه  ب طائف   قادق براح ممتنعه خلف سوان اعلی و ار نانی مشهور و معروف آمده که جمیع طیور مقدا

ت غلوا قاشتعال آمده و  علوا ماه ب هار کبر و غرور در افئدۀ آنناگشته پس در این وقت  هاحول آن
ا
 ل ملیک عمان بر جشا م عل

ا
و  م گشته لّ

ی خود  ه  گشته ب  ضارتبه سبب غلا و بغموا  س ی سلطان و مربا
ا
مده و بر وجه سلطان ابهی هجوم آ  رموش کرده بر صدر عرش براف  راکل

نموده درصدد   دام متحدی پیماجد و جهد ته یت نکرده بفاین ک اه بمجروح نموده و  را نیر ر خود آن وجه ماقو من به منسرآورده هر یک  

ذی   حامدند ذلک من ال آ رل بلّلجوال ذ ماکت آن جلّه
ا
 ن هذا الطیر ال

 ***   74  ص  ***

 
ا
 رائی و کان له قفس اطقاقة فی تلقد کان حینئذ معل

ا
 ما ن صغیران و هخاله فر   بیض ول البلور ات من  آر هب و علی وجهه م فه من الذ

 ن صو قاینط
 
یور بلحن  تا

ا
ه  ل و    هالن یعرف کلا الط تی اما

ا
ر ینطقون پس  حال بایقولون ثما    نا  ماه  ماعلیم ب  اللهو کان    ما طیر ال ل تو حان السا

ه  گشته پس صیحه بزن ب  لّء مبتضاکه تحت سیوف غل و بغ  رائی پروردگار خود  ماهی نصرت نواای مظهر اسم جود ربا من اگر خ

م  رام  هات او بای که جمیع حُجاصیحه سل و بند تقلید و تقیید لّ از س  رارض بر دری و طیور افئدۀ قدس ی  ل ت و اوااز قلوب کلا من فی السا

که   سرای  آنطق گشته که ظاهر شد  نانی  اححنجر قدس ی و نغمۀ رو ه  ز دهی و بعد بوای عزا توحید و تجرید پر واد نموده در هزا تحدید آ
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م ننموده که اصفایش یک حرف از رموز اصلدر ظهور او 
ا
 حایش تکل

 
 ف دهر مجرا واکه از ج  أة مثب ثل

 
و   ه ر نمودراه ارض بودند جمیعا

ۀ     فرمودند که در کرا

 ***   75  ص  ***

ون در سی  رایم سرا امرم  مانشوم و ظاهر مییم ظاهر میرااخ ه  حامیرند  ظهور می  ناو جمیع طوریا جع و آن سرا ظاهر و جمیع رال آن کرا

وبین و   لأء و اهل م ماذج مقدسۀ ملکوت سواس بین کلا از ظهور امر بدیع منصعق گشته در ارض  لّ ن عرش و ملّ امحعالین و کرا ئکه مقرا

ظهور سرا رفیع مردند و از ه  ن است در طور امر منیع برای ابن عمموس   هاو مرسلین که یکی از آن  یایق انبقاو جمیع حنی آمدند  فاادنی  

که بر   را ده نموده که شجرۀ ابهی رابل عرش مرتفع آمده و اقان کفر و شرک و غلا در منان افصاق و اغراو اه بض  راجهة دیگر شجرۀ اع

جر   الله تند قل  شاق غلا و حسد بپو را و اه  بید و  مارج نخامحکم گشته از اصل قدیم    قاقطب ب
ا
م تقدرن  قاعلی م  ة الحقا لم یکن تلک الش

میاانتم ان تغشوه و لو یجتمعن معکم ا ة الکبیر قل انتم ان تموتبات وادی اهل السا    واو تنصعقا واو تنعدم والقدرة العظیم و القوا

 ***   76  ص  ***

ه قد ارتفع  جحاو ترجعون الی اسفل ال 
ا
م  اهعن ورقة من  لألحقا فسوف یمبایم ان رضین و یبعث فی ل ت و اواکلا الفردوس و کلا من فی السا

 کلا ورقة خط لا ظ
 
   .ئق اجمعینلّ ر الخصات الیهم ابارتدا  ما فا

 ***   77  ص  ***

 اندتهد نوشوامحمد ج قان که از ارض سرا به آقاجاآ زاد خط میر واس

 هب المنیع واد الواهو الج

ی که فه  عد گشته بصامی متقاق به مفاق و شفاالو ق از اولی قاق و شفایح نواب بوده که ر ناج معلوم آن قسمی تنگ ه ق بفای آضاحدا

 با  قسمی که دیگره  ید بمال مستور و مخفی نلّ قع جراتحت ب  رامثال  ل بیمار جواق انراده فرموده که اشراقدم ا  لماآمده که ج
 
نوری   دا

ی از خهال از کلا معاشرین و محاخیر آمده  أت  داظ شطر بحال ه  شد پس ب بادر عالم ظهور از او مشهود ن م ادا جرین انقطاع فرموده حتا

م است که در این مزااح  شحرم وحده به بیت دیگر مقرا عر  قع شده  وای پی در پی  هاجرت عظیم هجرتهان فرمودند و این مصیبت سیا

 ورده   آیم جاه ل خدمت بمار بوده و اهل آن کیال اختماکه ب هاکه  آن رااین نبوده زی مثله ولکن هیچ یک ب

 ***   78  ص  ***

 یان نیان و تبسان و قلم و لیاجرت به بهاولکن تفصیل این م
ا
ذی ظهر علی هی  اللهرجع الی قمیص  فالع برشح منه  ید ان ترید ان تط

ا
 ئة ال

ومالمهیمن ال  اللهح  وات و الحروف فی الماالکل رس ی که مصرع شعر عربی که در صدر ورقۀ آن حبیب بود بین یدی  فاد یک لوح  واس  قیا

ت عظمة معروض  ساضر شده در  حاالعرش  
ا
رت آن مشراف  یاز ه  در فرمودند بصا  رات بدیع منیع  ماشتیم این کلداحت قدس ابهی جل

ع شوید که ال  بامحبو   .دینمادر هیکل بدیع و روح جدید ظاهر ن  را  الهی ت نصر  راظهو شده آن  
ا
ن  یار پاکت بود از مهاحی که در این چوامطل

ت امر ماید خدآ  رن بوان و ر جان و دل و  سانچه از ید و له آبو    ه المنیع بود  البهیا   اللهر ماه  بت ثابت و مستقیم  هانرود در جمیع شئون و ج

 رند که تفصیل   داملحوظ و معمول   را

 ***     79  ص  ***

نید هذا  دایز نجاخیر و تعویق  أتهل آن اقلا من حین  اه بح  واغ اللّ کید ابتافته در  یاح قبل و حین صدور  وااست که در الن  ما م هیااین ا

ومامر من لدن عزیز   که   دا یز نه فر جاخیر و تعویق و صمت  أتجب و آنی  وازم و  ل یستطیع علیه    ماتبلیغ امر بدیع بر کلا نفوس علی    قیا

 رند.  دای حرکت به بیت دیگر نامثال بطلعت بی ل است واش 22یوم جمعه 

 ***   80  ص  ***

 لبدیعا و ه  محمد عطار  زاج میر حاب ناج
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ذی نزا حافسب
ا
 ما لحقا من سبات یال ل ان ال

 
ذی کان هاب والتعرف ء قدس بدیعا

ا
 بان خلف حجع احسن الوجوه فی هذا الوجه ال

 
ور لمیعا   ت النا

ذی حضر بین یدی العر یامر من لدی نقطة البل ب اتاهذا کقل 
ا
صر العالمین  بل العزا وجهه عن اماستر ج  ما عرفه ب  ماو   ش ن الی عبده ال

 ان 
 
ک و فاعبد قم عن مقراک ثما استقم علی عر  یاجمیعا  ن محرو واتجعل نفسک عن کوثر القدس فی هذا الراض لن ربا

 
 . ما

ن ساله ل بحا د تاشنیده شد و مسموع اف صاده از حدا احیازل گشته ز نالحن بدیع عربی ه نی بحان سبیاکه از مصدر ب الهیت ماکل هو 

انیید از نغمۀ  شاپارس ی ملیح بشنو که   از    ربا

   *** 81  ص  ***

مستقیم که طه نموده از سبیل سلسبیل  حاا  ران امکان و اهل آن  تار افتبانی که غمام ظلیای و در این اآی  رقی دباجبروت  ه  نی بفار  دا

ئی نبوده و نیست هر که در او مشهود و هر چه در او موجود عنقریب کلا  قاب  را یانی ای عبد دنمانی است دور نمال رحمان جفام عر قام

اساز آنچه بین یدی    رارض نبینی پس خود  ل فی ا  ماکه اثری از کلا    قسمیه  بی بیامفقود    را س ن  النا ل  ما ید جشاکه    مابوده مقدا   در   رال اوا

ه محجوب و مستور  باس در حجناس ی چه که الیوم جمیع  ناقمیص اخری بش ید از این شابرده که    تاوند یکداخه  ه بناپ  اندده نمات وهمیا

ت  ما کله ست فضل پروردگار تو که با  رد شوی و مستقر گردی اینوات  یاع حب منه بی و بیات جان اندده ت وهم که کلا در او غرق شراغم

   ما ذکر نموده پس طاهر ن  راو قدس خود ت

 ***   82  ص  ***

 ا  چه که حزن مردود است  یااز حزن دن  راقلب خود  
ا

انیم مصر  لّ ی این غلّ در ابت  ل ری سعی باکن شده  سا  ضاکه در چاه حسد و بغ  ربا

ک ان تکون من المام محروم نیات این اضایع فیو دازم که از بل بلیغ     .معیناسا نی کذلک یعظک ربا

 ***   83  ص  ***

 میر واس
ا

 ابهی به م زا ن که از عرش اعجا قاآ زاد خط
ا

 مرقوم شده  قر حرف حیا با لّ

 بهی ل بدع ال لبدیع اا و ه

ذی یطیر فی هذا الهوااسمع اص  حرف الحیا   یاان  
ا
ر ال دم  وافی الفضل و قواهر القدس و خباقوت و ایاجنحة الباء  وات اجنحة هذا الطیا

 کب قدس منیر لنامر و مل ا
ا
تی ارتفعت واطبالع تط

ا
جرة ال

ا
ة المتحرکة المتعالیة علی هذه الش  بار هذه الورقة المغنیا

ا
 لحق و استظل

ا
 ها ت فی  ظل

 کلا العالمین ا
ا

ر افامن تجده فی معزل النا   ل  الیک من قبل ک  ناق لتکون من العارفین و لقد ارسلفال ق و کذلک یلقیک نیا
 
 ثما من قبله ک  تابا

 
  تابا

 تابثما من قبله ک
 
 ج  ناک من قبل من هیکلناو اشهد  ا

 
 و من قبله ج  مال

 
 ثما من قبله ج  مال

 
ل مالک ج  نالموقنین و لقد اظهر ا  ان تکون من  مال

ک العلیا ال ا یل ولی بقمیص ربا
ا
م ناعلی و تجل  ت   وابه علیک و علی کلا من فی السا

 ***   84  ص  ***

ة تجلیا ل و ا ذی ک  نائماسم من اس بالک    نارضین و مرا
ا
یلّ استدرک احد من الخ  ماق و  رافی الع  انا حین ال

ا
علیک بهذا   نائق اجمعین اذا تجل

ذی بنور من انماالج
ا
ة و القدرة ثما شموس    ةره قد اشرقت شموس العظمة ثما شموس المکرموال ال ثما شموس العصمة ثما شموس العزا

ة لعلا  فعة و القوا ذی لن یقوم علیه نفس ائمین علی ام قاک و تکون من اللتعرف مو   الرا
ا
 ره ال

ا
ه  واو عن نفسه و ه  ءمن ینقطع عن کلا ش ی  ل

ک و تکون من ال  کذلک نقصا  بع امر ربا
ا
ذی  ما ئزین الی جفاعلیک من قصص الحقا لتت

ا
 ز به احد افا  ما ل ال

ا
عینه و عرفه    اللهمن فتح    ل

ذین یحجبهم ا
ا
 لة اولئک لن یقدر لت من کلا ذی دلل رة و یمنعهم الدا شات من کلا ذی ا لشارانفسه و جعله من العارفین قل انا ال

ان    نا

ذی جعله وافی هذا اله نا یتحرک
ا
 علی شرق ا اللهء ال

 
   رض ل محیطا

 ***   85  ص  ***

م  هاو غرب ذینهم کانرض ثما  ل ت و اواو علی من فی السا
ا
و   ءیمنعک ش ی  لک ان  ایا ک اایا ین عزا وسیع ادات القدس فی مباخلف حج  وا علی ال

 
ا
ملو یکون فی الث ک ان لن تضعه عن ظهرک لن تقدر ان تحراک فی هذا الهل ت و اوا قل اثقل عن خلق السا ذی انبسط فی هذا وارض و انا

ا
ء ال

ذی ظهر فی هذا البناالفِ 
ا
ر نفسک عن کلا طحملته علیه ثما    ماثقل و عن قلبک کلا    زیز المنیع ضع عن ظهرک کلا ء المشرق المرتفع الع هاء ال ها

ارتستضیئ من هذه    یت لعلا أر   ما تی اشتعل فی برا   النا
ا
سخین و اذا وصل الیک ران و تکون من الیاباللعظمة و  ا  ر ء طو ران عن و فاة العر یال
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وح ان کنت  
ا
 لجاهذا الل

 
 قراقم و ان کنت   سا

 
 شماستیقظ و ان کنت  فا  دا

 
 ذن من لدبان القدرة  ساسرع ثما افتح لفا  یا

ا
 نادة من عندراو ا   ان

ل علی ج لو 
ا
فماتخف من احد فتوک

ا
ذینهم توق

ا
وح الی ال

ا
 علی   واله العزیز المنیر ثما اذهب بهذا الل

 ***   86  ص  ***

ف علیه ال هذا ا
ا
ذی لن یتوق

ا
 مر ال

ا
  ما بذلک کلا    من انکر هذا فقد انکر کلا الرسل من قبل و یستدلا ان فی مکره فرید قل  ک   کلا ذی مکر   ل

اظر ن ان انتم من  یانزال فی الب  ء  هایت اسم الأر ین و ان  النا
ا
ل  ماره بذک ک و    ت عزا بدیع ثما یاه علیک من آنانزا غه امر ربا

ا
تخف منه ان سمع    لبل

ذی خلقک    اللهعبد خف عن    یاالعزیز الحکیم قل    المقتدر  اللهرة من لدی العزیز الجمیل و ان انکرک فقد انکر علی  شاخذه البأیقولک  
ا
ال

ة من  اللهب تاهلین خذ کجاتکن من ال   لک و اوا و س  بقوا
ا
 حر  و انا  الدن

 
م اللهدعن زا عل منه  فا لین  ل رض و عن خلق ال ت و اواعن خلق السا وا

 قرام و کنت یامضت اخرین و قد ل و ا
 
 راعلی ف دا

 
طان عن نفسک ثما  د طر فا ش الغفلة اذا ک الم الشیا ن المهیمن العزیز الجلیل  انا استعذ بربا

یت بماسمعنی نغفا ربا  قل ای تی تغنا
ا
 ن   وافی رض هاتک ال

 ***   87  ص  ***

ذی ا  ناا  ربا   عن حرم قدسک المنیع ای   ی تحرمن  لفیه و    اما تمنعنی ع  لتک و  ماکل
ا
عتکفتُ بنفس ی من دون اذن من عندک و شغلتنی نفس ی  ال

دس العزیز ایمان جفا ئی عن عر واو ه فنی بل   اما ع  یتحرمن  ل  ربا   لک المنیع المتعالی المقا  قاعندک ثما شرا
ا
ر بک و راقلنی علی ا قئک ثما وف

ی  لک  بآیات
ا
 علی ال العلیا ا  نال ربا ماولی فی جل آمنت بظهورک ا  ما  الهی   یان

ا
 ا یالت من عنده من آنزا   ماب  ل

 
  ها نا باهد  شاتک العزیز البدیع و اذا

ل من س ف ال هاخذأی ل ما ب رحمتک حاتنزا  بااشهد حینئذ  ربا  ح عزاک المنیر ای وامر فی الل ا نا د و کذلک احصیانا
ا
ت من  یال ی لو انکر تلک ان

ذی  مالت نزا  ماعندک فقد انکرتُ کلا 
ا
ذی لن یحصیه احد من ال الی آخر قبل له و تنزا  لقبل ال

ا
 ل ال

 
 ها نا لتدعنی بنفس ی  ل الهی یاخرین اذا

وء ابارة اما ا  بانی قالک بعد ایماض بجراعل ن یقومنی علی اباف خالسا
ا
   ین

 ***  88*** ص  

 نا فی ذلک الل ن فی نفس ی مای ل عی الو انکر هذا الفضل لن اقدر ان ادا 
ا
نی یشهد علیه فؤادی  ساو لو لن یقرء بذلک ل ء ن ینکرنی کلا ش یأ ش

ک  ل لعالمین  ا  و سرای و روحی بین تک بین الممک  مامحبوبی    یانا  ت اناجعلت حجا
ا

 مار جوات انراظهو   ل
 
بسلطانک و لن   هاقد اظهرت  لک و اذا

 یقدر احد ان یعترض علیک ا
ا

ر  وارق انواعند تشعشعات ب  یاذاتک العلرب مع  حادل بنفسک و یجاتک و یراهد ظهو جایتک و  یامن ینکر آ  ل

 ماج
 
  لک المنیر اذا

ا
تی لیان نفسک فی تلک افا علی عر  الهی یانی قوف

ا
 ا هاعرف مام ال

ا
ک و ا ل   یا دک ثما اسئلک بار من عیاخل المخلصین من بریتا

 آمترجعنی الی نفس ی ظ  لن  با  الهی
 
ذی اجریت من غ  نا

ا
فتک لعلا استفیض  أر یتک و  نابع  الهی  یای  ه قدس لمیع ثما اسقنیا م رحمتک ممابعد ال

ذی جری عن یمین عرش عظیم ای بهذا
ا
 ربا    الکوثر ال

 ***   89ص    ***

ه ر   ل  مان تنقطعنی عن کلا  باعلی  ل بهی فی افق قدسک ال لک امااسئلک بج ک انت المقتدر ضایحبا ک انت المهیمن علی ذلک و انا ک و انا

فیع و کذلک الهم  ک و ناالعزیز الرا
ا
 نا معل

ا
ک و تکونبک لتت یم و از اه حروف حی زنده نموده ب رات ناچون جمیع ممک  . من العاملین نا ع امر ربا

لیَق و اولی بوده و خ
َ
ک المخراهی بود از ب واجمله حروف توئی لذا تو ا ت واد چشم از ملکوت سمهاجدا و اجت  لماکه  ری ببار  تا ی تبلیغ امر ربا

ن گذاری ای انا ن تبلیغ امر حضرت مداص مفتخر شده قدم سبقت در میخایت  ناعه  ب  تاد پوشیده  داضل من ا  ماخلق بینه  ماو ارض و  

ردند پس هر  گن زنده  فان عر واء حیمات بدیع جدید مفتخر شوند و از  یاخلع حه  ت بنااز حیوة تو جمیع ممک  تاید  باحرف حی سعی بلیغ  

ی    رااسمی   ی محسوب گردی چه که الیوم از اینمی بی سامعنی و احروف بی   از  باداید که مشامعنی    راید و هر حرفی  بامسما   گونه   مسما

   یحص ی لو  یعدا  ل مااس

   ***  90  ص  ***

ئز گردی  فام عرش رحمن است قامکان که م لی ضاف ه صل و بوان قات اینا ه جب تاط وهم بگذر رااز ص مشهود است پس ای حرف حیا 

ت راهی و ظهو نامتنا  من الطاف عزا یامه  ید بشالک شو که  سال جهد  ماکه  لک تبلیغ بسااز دست مده و در م  راقبت امر  راحین مو در کلا  

ه  ب  ران  فال عر لنی و تشنگان ز داکن گر سالی  زایل ئی و مقرا قدس سلطان  یاحرم کبر ه  ب  راگان  روانی جمعی از آ ماهب قدس حضرت رحوام
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 قایش بر بنا جح است و فراید عدمش بر وجود  ماسلوک نن  ه ی دوست بودضانچه ر ه آبنی و اگر نفس ی الیوم  شان کوامعین قدس  حی

ر  نار و ایقظتاسال   ولحجب  بار  راسل هر اواک من جنااولی و انسب کذلک الهم
ا
ک و تبش اسک عن رقد الغفلة لتقوم علی امر ربا بهذا   النا

ذی واالراض
ا
کبیر و البرا لین و الوا ل وقع علیه عین احد من ا مان ال ة و الب یاء و العزا و العظمة و الکبر هاوح و التا فعة و العزا وکة   و قا و الرا

ا
 الش

 ***   91  ص  ***

 
ا
کر و الث

ا
 من لد  حرف الحیا   یاء علیک  ناو الذ

ا
ذی اقوم علی امر اخری بج  ان

ا
 ل لی امایومئذ الی یوم ال

 
ن من یاالب  لأم  نایعترض علی  ولی و اذا

ه منمات منزله و کلیال حق که هر حرفی از این آماجه  المعرضین قسم بء  لهؤ  نی و خزینه عنبر قدس سلطانی  ماع مشک رحبت مقدسا

ع  حا قسمی نفه  نی است و بداصم ب ظاهر شود اهل امکان و  جاحمکان بی   لاست که اگر حرفی از آن از مشرق  ت او منتشر و متضوا

ید و  مامنع ن  ضاکام غلا و سد بغ ز   رابند مگر آنکه جمیع  تاقع قدس الست بشوامه  سرمست شده بنی  حائحه خوش رو ران از این  وااک

ک کلا حازد کذلک اسامحروم     . ربا العالمین لله دان انت من العارفین و الحم ءش ی  ط فضل ربا

 ***   92  ص  ***

 هو المحبوب 

یه و ای طایزان گللّ ای بلب ه صبح بتان گلسرار احدا انییت موسوی از سدرۀ عزا  دار هنان طالع شده و  جا از افق    الهیرت  شان صمدیا  ربا

ن گردید جیایع ر دابه  ب  الهین  وامع گشت و رضل  ن  جاض  یان در ر جانامت  قان روئید و نخل  نات قدس ی در اعلی الجانا حین معنوی مزیا

ن روی دوست از قا مُل در خروشند عاشی هال گل و جوشش خممابش جتان حقیقی از تامت کشیده و بلبل گلسقان تا چون سرو بوس

 ی سروش در آن   لّ ر منصعق و مدهوشند و صزات عندلیب گلماپرتو طلعتش و نغ

 ***   93  ص  ***

ه بزانفجای  ضاف مثال کمر بربندید که از  لکان طریق سلطان بی سال و ای  لّلجوال ذمان جباگوش هوش بشنوند پس ای طاله  ی احدیا

ه و رحمت منبسطه ت  را طه نموده و بر کلا ذ حاا  راق  فا وید برید که جمیع آجان نعمت  وای از این خاقسمتی برید و بهره   این فیض کلیا

ر عرش ی  یایت حق در این گلشن قدس چون اطناعه  ب  شاءاللهانید که  باضه گردیده جهدی  فاالت حضرت معبود  دای عضامقته  وجود ب

 فی و کوثر   صارد گردید و از این عین  واطئ بحر اعظم شاپرید و بر این  بر

 ***   94  ص  ***

ذی کان فی ابا
ا
 مشهو  اللهم یاقی بنوشید کلا ذلک من فضل ال

 
 ء القدس منزو ماو من س دا

 
    .ل

 ***   95  ص  ***

 قی بالا و ه

ه  بااست که حجر حمد محبوبی    قدم رغ  لماه خرق نمود و جالهیبه قدرت    رات غلیظۀ امکانیا
 
 نل   ما

ا
ب بر عرش  جا ستر و حبیب  ائف الذ

ری طوبی لمن شرب منه و کان من  سایت  نارش نهور عساری و از یجامستوی  و از یمینش بحور اکسیر    ءو لم یکن معه من ش ی  اللهکان  

ذی نفس ی بیده که در غیب است اگر در جمیع اقطار آسوانی بنوشید فحال سبمام جیاقی در ابان از کوثر تادوس ئزین ایفاال
ا
 و  هانمال

ص ن هازمین   هید شد   وائز نخفاقطرۀ آن ه ئید بماتفحا

 ***   96  ص  ***

 نده و اگر مذکور آید البته فزع اهل ارض مرتفع امار این ظهور مستور  راید اسمافر قدم می  لماج
ا

ر    ل قلبه من هذا الکوثر ای اهل    اللهطها

  وا در دور خذ  قان ب مادی غلیاه ابدق امر در قطب امکان منصوب گشته و تسنیم ابهی  راسم رحمن مرتفع شده و ساه  بم ظهور  لّ ن اعیاب

 .  152برین صامن ال نا تکون لء و ها هذا البی لقدس فا اهل یا واو اشرب

 ***   97  ص  ***

 نباپروردگار رحیم مهر م ناه ب 
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نمودیم و    اغاص   را یت  داید ای بندۀ من و پسر کنیز من نمافر می   دا که از شطر ابهی ن  را  فاو بای محبوب  داای محمد قبل علی بشنو ن

 واو خ  ه ظر بودنامتوجهین  ه  یت بنان طرف عواشنیدیم در کلا ا   رایت  وانج
َ
ه  مد مگر آن که بیان  دوستی بره  س ی بس ی از نف  هد بود نف

ه که از شطر رحمت  وارد شد ای محمد قبل علی اگر ر واحت دوست حقیقی  سا ه مرور می مائح عطریا م  مام کنی به تماید استشمانلک بریا

  را ت  نال محبوب این است رحمتی که همۀ ممکماجه  م صیحه زنی قسم به اسمبد  بابین عماطق شوی و  ناین کلمه  اه  بن  وا ن و ر جا

ن است و قلب شفقتم در  یاگرفته ای علی عین رحمتم در جر   راف  رات  ناجمیع کائ  الهیو این است یومی که در آن فضل    ه طه نمودحاا

یم باحرفی از اح  ضانم مغایر ر مای مسا کند اگر اسم رحهما   یاید و  ماحزنی اخذ نرا  یش  باشته که احدال دوست نلزاق چه که  رااحت

 ع نمود مهمو مااست
 
 مغمو   ما

 
ن زال احماکه  هتکی مشغول است به  نفس ی بهده نمود  شان مما رم هر ز اتا جع شد و اسم سرابه محلا خود    ما

هده نمود صیحه زد و مدهوش بر ارض  شانم متارم اگر ذنبی از دوسافا صیحه و ندبه مشغول و اسم غه  زگشت و ببامقرا اقدس  ه  ب

ه بلّ د متااوف تر له او عظیمنا از تو بیشتر است و    ءهاق قلب براقبل علی احت  لنبی   یامنظر اکبر حملش نمودند و نفس ی الحق  ه  ئکه امریا

بوده   فاو ه  ظر بنال  لزا هک  ل خود نموده چهمادۀ ستر جراا  یام از حدحت اقدس شده هیکل قسان از نفس ی در  یار عصهاهر حین که اظ

وج بحر و قاتت تلمایط آن چون کلراشه و عامل ب  ئی و مرات   فاء وجه مذکور شد قد تما

 ***   98  ص  ***

  ی هدق ابراقی که از حزنت محزونم و مهموم آهت از س باب افق  تافه آبء فضلی قسم  مارت سدایتی و  نانی و اهتزات سدرة عرات غفمانس

رت رالک قدم رسید طوبی لک ثما طوبی لک اقماسمع  ه  ت باهع گشت و نوحمات استاهلنائز شد  فامقرا امنع اقدس اعلی  ه  نفوذ نمود و ب

چه که  المقرا  ناو ا المعترف و انت تقرا  ناهر انت تعترف و اباز منیع راطه ر بافا فت در منظر غراهر و اعتیکل بدیع ظاه ر بهتادر مکمن مخ

ی ا  ه ردوای  هات تو و شدت مایم به خدمانف می رااعت  ایا بر تو که در سبیلم حمل نمودی یشهد بحبا
ا
ر  یایت بسدات ای علی این نراک کلا الذ

و محبوبی    الهی  یاید قل  مامشتعل ن  رارت و جذبی که جمیع  راحه  ن بیاشطر پروردگار عالمه  ب  راس  نان  وامحبوب است بنویس و بگو و بخ

 جعلتنی مقب  مادی فی قلبی و محبوب سرای لک الحمد بناو محراکی و مجذبی و الم
 
 الی وجهک و مشتع   لّ

 
 دنابذکرک و م  لّ

 
 طناسمک و  با  یا

 
  قا

   من  ةئک ای ربا ای ربا ان لم تظهر الغفلنابث
َ
ک انت  بات کرمک و ان لم یعلن الخطا کیف یعلم  ایرام رحمتک و رفعت لّ ین نصبت اعا نا

ذنبیک  مت رحمة اسمک الراحمن الراحیم ذاتی لذنب مانس هائرامرات عن و  ماب ءدار العلیم الحکیم نفس ی لغفلة غافلیک الفافا ر الغاتا السا 

هبک من افق وانا به اشرقت شمس مل ء دان عاصیک الفیاالطافک کینونتی لعصعات مسک ح فضلک و تضوا یاعرفت به ار  ماب ءداالف

 عطائک  

 ***   99  ص  ***

ذی اقررت بکلا العص ناا ربا  یق خلقک ایقاو نزلت امطار جودک علی ح
ا
طئ  شامکان سرعت الی ل اعترف به اهل ا ل مان و اعترفت بیاال

ی  بالک القدم و المهیمن علی العالم  ما  یام مکرمتک اسئلک  یانک و سکنت فی ظلا خراغف ک و  واح فی ه وار ل تطیر به ا  مان تظهر منا ء حبا

فوس فی ف ة بسلطانک  ضاالنا ر لی قوا ب به الممکلء انسک ثما قدا
ا
ی  فات الی مطلع ظهورک و مشرق وحیک ای ربا  ناقل

ا
 فاجعلنی بکل

 
فی    نیا

 ئقائک و  ضار 
 
ی احبا لعلی خدمتک  ما

ا
 الیک  الهی  یا نی رام عظمتک تیادق امرک و خرا طوف حول سل الحیوة  ن

 
انت   ما فعل بی فامنقطعا

ۀ او ه و هستی ب ئز بوده فایت ربا العالمین ناعه ای علی ب .ق لحضرتکیلک و یللّاهله و ینبغی لج د بر نصرت  بابین ع مایست باحول و قوا

 نیستی اب صاش از اینکه بای ذکرش محزون ملّ امرش و اع
ا
ت کلا در قبضۀ قدرت حق است بر وجه   ضاب فیو واحب علوم ظاهره و خط

ر  یات آن در کلا دراکه ثم  به شأنیید  مان از شطر قلبت در عالم مرور نوااین نفحۀ لطیفه در کلا ا  شاءاللهانید  شاگد گشوده و می باع

ه لهو المقتدر ال ءظاهر شود اوست مقتدر بر هر ش ی  قدیر.  انا

 ****************** 

 


